
ISSN:1606-9072
N O J A V A N . R O S H D M A G . I R



  



وزارت آموزش‌وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي
دفتر انتشارات  و تکنولوژی آموزشي
شركت افست

N O J A V A N . R O S H D M A G . I R

1
دوباره مدرسه، دوباره زندگي

جعفريان
علي اصغر 

 مدير مسئول: محمد ناصري
  شوراي سردبيري )به ترتيب حروف الفبا(: علي اصغر جعفريان، احمد دهقان، مجيد راستي، سيد امير سادات موسوي، 

سيدكمال شهابلو،كاظم طلايي، شكوه قاسم‌نيا، عليرضا متولي، افسانه گرمارودي، ناصر نادري، 
بابك نيك‌طلب و محبت‌الله همتي  دبيرمجله: علي اصغر جعفريان

 دستيار دبير: زهره کریمی  ويراستار: بهروز راستاني  طراح گرافيك: ميترا چرخيان

 نشانی دفتر مجله: تهران/ صندوق پستي: 15875/6583 تلفن: 88849097  پيامك: 3000899596  
www.nojavan.roshdmag. i r    : roshdmag:وبگاه رشد نوجوان  www.roshdmag. i r :وبگاه 

 پیام‌نگار:nojavan@roshdmag.ir  شمارگان:420000

  ارتــبــاط بــا مــا:
اگر انتقاد يا پيشنهادي دربارۀ شكل و محتواي مجله یا چگونگي توزيع آن داريد، با شماره تلفن‌88301482 - 021 تماس بگيريد و پس 

از شنيدن صداي پيام‌گير، كد مورد نظرتان را وارد كنيد و بعد از شنيدن دوبارۀ همان صدا پيام بگذاريد.
كد مدير مسئول: 102 /كد سردبير: 106 /كد امور مشتركين: 114

 دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، به جز رشد نوجوان، مجلات  دانش‌آموزي زير را نيز منتشر مي‌كند:
رشد كودك: ويژة پيش‌دبستان و دانش‌آموزان پاية اول دبستان. رشد نوآموز: براي دانش‌آموزان پايه‌هاي دوم و سوم دبستان. رشد دانش‌آموز: براي 
دانش‌آموزان پايه‌هاي چهارم، پنجم و ششم دبستان/ رشدبرهان )نشريۀ رياضي دورة اول دبیرستان(.  رشد جوان: براي دانش‌آموزان دورۀ متوسطة دوم/ 

رشد برهان )نشريۀ رياضي دورة دوم دبیرستان( 

 خوانندگان رشد نوجوان
شما مي‌توانيد قصه‌ها، شعرها، نقاشي‌ها و مطالب خود را به مركز بررسي آثار مجلات رشد به نشاني زير بفرستيد:

نشاني: تهران ـ صندوق پستي 6567-15875تلفن: 021-88305772

1 دوباره مدرسه .................. 
2 چگونه هنگ نكنيم؟............ 
4 ياد ايام ........................... 
6 بمب خوشگل من! .............. 
9 دختر آن سوي آينه ............ 

شاعرانه ..........................
زمين شاد ........................  
كتاب پارتي  .....................  
دشت لوت ..................... 

از تار عنكبوت تا... ............  
دوربين پشت دخل نبود ....  

جدول................................  
  ............ مشاغل هيجان‌انگيز! 
راه سبز .............................  
  ................. پرندة خوشبختي 
آزمايش شيرين  ..... ..........  

  ....................... نرمش ذهن 
ذهن خود را پياده كنيد.. .....

شوت‌هاي شني ...................  
  ................ كلاس‌هاي رنگي 
پاتوق   ...............................  
خورش ماست ...................  

 دورۀ سـی وششم   مهر1396
 شـمـــارۀ پـي‌درپـي282    48صفـحه
10000ريال    

ماه نامة آموزشی،تحلیلی و اطلاع‏رسانی
 براي دانش آموزان دورۀ اول متوسطه

 

دوست من سلام.  سلامي به لطافت مهرمهربان.
هميشه شروع دوباره مثل تولدي دوباره است. شروع تازه، طلوعي 
دوباره را به ارمغان مي‌آورد. حالا مي‌تواني همه چيز را از اول بســازي. 
يك آغاز جديد به معناي دنبال كردن آرزوهايت است؛ فرصتي تازه براي 

موفقيت، پيروزي و براي شادي و خوش‌بختي واقعي.
دوست من بايد در اين راه شجاع باشي و بتواني چيزهاي جديد يادبگيري. 
با تفكرات مثبت و اعتقادات محكم و با كنار گذاشــتن اگرها و شايدها، فقط به 

مقصدت فكركن و اجازه نده حاشيه‌ها حواست را پرت كند.
حالا با شروع سال تحصيلي جديد مي‌خواهي يك پله از نردبان تحصيلات بالا 

بروي. بايد خوب حواست را جمع كني. ما در اين رهگذر در كنار هم هستيم.
هفتمي‌ها از دنياي شــيرين كودكــي به دوران پر رمــز و راز نوجواني وارد 
شده‌اند. هفتمي‌هاي دوست داشــتني، ورودتان را به سرزمين عجايب نوجواني 
تبريك مي‌گويم.  مجلة »رشد نوجوان« و هشتمي‌ها و نهمي‌ها از آشنايي با شما 

خوش‌حالند و به دوستي با شما افتخار مي‌كنند.
حركت در طــول زندگي مثل بالا رفتن از پله‌هاي نردبان مي‌ماند. حالا 
مي‌خواهيم از پله‌هاي جديد ســال تحصيلي بالا برويم. برايت سال خوبي 
آرزو مي‌كنم. يادت باشد، رشــد نوجوان هم‌سفر تو در اين سفرزيباي 

علم‌اندوزي است. خوش‌حال مي‌شويم با ما در ارتباط باشي. 
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اگر کی رايانه با نرم افزارهای مناسب داشته باشید، اما ندانید این نرم‌افزارها 

به چه دردی می‌خورند. خیلی از کارها را نمی‌توانید با رايانة خود انجام بدهید. و 

اگر کار کردن با رايانه را بلد نباشید، پس از مدتی یا خرابش میک‌نید یا آنقدر 
اطلاعات در آن می‌ریزید که کار رايانة خود را کُند میک‌نید.

یا  آن را به مرز »هنگ!« شدن می‌رسانید. 

اگر خودرويي داشته باشید و ندانید این خودروی شما چند دنده دارد، با چه 

سوختی کار میک‌ند و چه مقدار می‌توانید با آن بار حمل کنید، ندانید با چه مقدار 

سوخت، چند یکلومتر می‌توانید راه بروید، و يا ندانید چه وقت باید روغن موتور 

موتور خودروتان را بسوزانید.خود را عوض کنید، سفر راحتی نخواهید داشت. حتی شاید در مسیر کوتاهی 

به‌زودی  نشناسید،  را  اگر خودتان  است.  همین‌طور  هم  مورد خودتان  در   

موتورتان خواهد سوخت و یا در فرصت‌های کوتاه هنگ خواهید کرد.

حالا یک سؤال!

چگونه می‌خواهیم به سفر زندگی ادامه بدهیم؟ خودروی این سفر خود ما 

ابزارهایی که داریم، استفاده کنیم. هستیم. رايانة شخصی ما، مغز و احساسات ما هستند. باید بدانیم چگونه از این 

در حقیقت در مسیر زندگی و در جاده‌ای که به سمت جوانی و بزرگ‌سالی پیش 

می‌رود، هر چه شناخت بیشتری از خودمان داشته باشیم، به‌موقع به مقصد می‌رسیم 
حالا از کجا شروع کنیم؟و مهم‌تر از همه از جادة اصلی منحرف نمی‌شویم.

دو تا چشم داریم که می‌توانیم با آن بیرون از خودمان را تماشا کنیم و هر چه 
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می‌بینیم  بشناسیم.
صداهای اطرافمان را بشنویم.دو تا گوش داریم که با آن می‌توانیم 

دو تا سوراخ بینی داریم برای شناختن بوهایی که در اطرافمان 
پراکنده اند.

دست‌های ما و پوست بدن ما می‌توانند همه‌چیز را احساس کنند و بشنا سند.

زبان  ما می‌تواند مزه‌ها را بچشد. از شوری، تلخی و شیرینی چیزهایی که می‌خوريم با ما 
حرف بزند.

به این‌ها می‌گویند حواس پنج‌گانه. با این‌ها بیرون از خود را می‌شناسیم. و در درون خود 

احساس درد هم داریم. یعنی وقتی برای قسمتی از بدنمان مشکلی پیش بیاید، به ما پیغام 

می‌دهد که من ناراحتم. چون بدن ما نمی‌تواند به زبان ما حرف بزند، به‌صورت درد به ما 

اعلام میک‌ند که ناراحتم، و ما می‌فهمیم که باید فکری به حال آن قسمت از بدنمان بکنیم.

در اینجا می‌توانم از احساس دوست داشتن هم بگویم . این احساس هم حسي درونی است 

که می‌توانیم با آن دیگران را دوست داشته باشیم و یا با آن‌ها ارتباط برقرار کنیم.

‌ وقت‌هایی می‌فهمیم کسی را دوست داریم که احساس دل‌تنگی به ما دست می‌دهد. و 

البته احساس‌های دیگری هم در درون خود داریم که فعلًا به آن نمی‌پردازیم. پس با حواس 

پنج‌گانه می‌توانیم بیرون از خود را بشناسیم. اما خودمان را چه؟
ابزارهايي براي هنگ نكردن

برای  آیا  بشناسیم.  را  باید خودمان  برای موفقیت در زندگی  خودشناسی ابزارهاي ديگري هم نياز داريم؟این‌همه شنیده‌ایم که 

آیا این حواس پنج‌گانه و یا احساس درد و دوست داشتن به درد شناختن خودمان 
می‌خورد یا نه؟

آیا می‌توانیم خودمان را ببینیم؟ آیا می‌توانیم خودمان را بشنویم؟
آیا می‌توانیم خودمان را بو کنیم، یا لمس کنیم و یا بچشیم؟

به نظر من می‌توانیم این احساس‌ها را در مورد شناختن درون خودمان هم به کار ببریم.

پس قبل از اینکه خودمان را بشناسیم بايد یاد بگیریم احساس‌های درونی خودمان را 

بشناسیم.  خیلی خوب است که خودمان را بشناسیم و با دقت بیشتری به خودمان نگاه کنیم.

هر چه شناخت بهتري از خودمان داشته باشيم، كمتر هنگ مي‌كنيم.

منتظر باش از شماره‌های بعد بیشتر در این باره با هم حرف بزنيم.

؟
؟
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سنبه‌ها را نگاه کنید، چاله‌ها و پشت چادرها را هم نگاه کنید...«
دوباره افتادیم به گشتن و صدا زدن اسم کامبیز. کی ساعت بعد ناگهان 

کی نفر فریاد زد: »اینجاست، اینجاست!«
هرولهک‌نان به آن طرف دویدیم. شخص یابنده با ذوق و شوق گفت: 

»آنجاست، آنجاست!«
رد اشاره‌اش را گرفتیم و بعد سکوتی عجیب حاکم شد. کامبیز 
درست وسط گودال بزرگ تخلیة ته‌ماندة آشغال‌ها، با سر و بدن 
آغشته، مثل مجسمه ایستاده بود! بچه‌ها ظرف‌ها و لباس‌هاشان 
را کنار منبع آب می‌شستند و اضافی آبش می‌رفت توی گودال 
آشــغال‌ها و چنان بوی بدی راه انداخته بود که حتی نمی‌شد 
تصورش کرد. کامبیز دست راستش را به حالت خمیده به طرف 
سرش و دست چپش را مستقیم دراز کرده بود به طرف مغرب. 

بدنش زیر لایه‌ای چرب و بدبو پنهان بود!
فرمانــده آرام صدایش زد. چند لحظه گذشــت. 
پل‌کهای کامبیز بالا رفت و ما ســفیدی چشــمانش را 

دیدیم. چشمان کامبیز با حالتی عجیب در حدقه به اطراف چرخید و بعد 
نگاهش روی من قفل شد. من هم زبانم بند آمده بود. دهان کامبیز کش آمد و باز 
شد و بعد سرفه کرد و چنان جیغی کشید که تو عمرم چنان صدایی نشنیده بودم! 
جیغ بنفش کامبیز کی دقیقه‌ای ادامه داشت و سپس قطع شد. طناب حلقه کردیم 
و انداختیم دور بدن کامبیز و به سختی و مکافات او را از جهنم بدبویی که گرفتارش 
شــده بود، بیرون کشیدیم. دیگر کامبیز ساکت شده بود و هیچ حرفی نمی‌زد. وقتی 
بیرون کشــیده شد، مثل آدم آهنی، با قدم‌های خشک و بی‌انعطاف، کیراست رفت 
به طرف حمام صحرایی. ما هم به دنبالش با دماغ‌های گرفته و عُق زنان راه افتادیم. 

هر چهار کابین حمام صحرایی پــر بود. اما بویی که از او می‌آمد، چنان آزار 
دهنده و ناجــور بود که آن‌هایی که زیر دوش بودنــد، لخت و خیس با هول و 
اضطــراب پریدند بیرون و دِ فرار! نزدکی به دو کارتن صابون دادیم دســتش. 
صدای ناله‌اش از حمام می‌آمد. خودش را می‌شست و به بعثی‌ها و به خصوص به 
خلبان بی پدر و مادر آن جنگنده که بمبش او را به آن سرنوشت دچار کرده بود، 
بد و بیراه می‌گفت. اوضاع آنقدراحساسي و عجیب غریب بود که  نمی‌دانستیم چه 

عکس‌العملی نشان بدهیم.
چند ســاعت بعد کامبیز رضایت داد و از حمام بیرون آمد. همه در سکوت 
نگاهش کردیم. کامبیز انگشــت اشاره‌اش را به طرفمان گرفت و با صدای لرزان 

گفت: »وای به حالتان اگر از این ماجرا برای کسی تعریف کنید! فهمیدید؟«
خدا پدر و مادر کسی را که اول خندید، بیامرزد! چون همگی از بس خنده‌مان 
را نگه داشــته بودیم، کم مانده بود کار دست خودمان بدهیم! دست به شکم، از 
خنده ریســه رفتیم. خندیدیم و خندیدیم که ناگهان کامبیز هم در عین ناباوری، 
شروع کرد به خندیدن. آن هم چه خنده‌ای؟ از ته دل. انگار بعد از سقوط در چاه، 

درمان شده بود. 
این دو تا چشــم‌های من، چه چیزهای عجیب و غریب و باور نکردنی که در 

جبهه‌ها ندیدند!

نويسندگان: 
ياسر مالي و احسان رضايي

انتشارات: نشر افق
چاپ دوم: 1394

تلفن: 021-66413367
از زمان خلقت انسان‌ها، بيماري‌ها نيز 

وجود داشته‌اند و به همين علت تلاش 
براي درمان آن‌ها همواره از دغدغه‌هاي 

بشر بوده است. شما در اين كتاب با 
سير تاريخي  و تحولات طب در ايران 

از زمان زرتشت تا عصر حاضر، با نثري 
روان و تصويرهاي گويا آشنا مي‌شويد.

بيشتر بخوانيم
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مرجان فولادوند

را  با پای چپ گرفته و همین‌طور که با عجله  می‌دود، پشت سر هم مدرسه سروکلة خرگوش سفیدی پیدا بشود که کی ساعت زنگ‌دار اگر همین‌طور بی‌هوا توی حیاط خانه یا پارک یا از پشت نیمکت‌های 
کنند یا شکارش کنند یا بفروشندش به سیرک(، فقط برای اینکه راه بیفتند دنبال خرگوش سفید سخن‌گو )نه برای این که کبابش لا‌کیها!  اما  قول می‌دهم  آدم‌های خیلی خیلی کمی ممکن است با خرگوش و ساعتش سلفی بگیرند و بعد هم بنشینند به شمردن پرت‌وپلاهایی! بروم  کی چرت بخوابم!« بعضی‌ها  سعی میک‌نند می‌شوند و وقتی نفسشان بالا آمد،  به خودشان می‌گویند: »عجب  پا می‌گذارند به فرار. چند نفری از ترس ســر جایشان خشک دم دستشان باشــد، پرت میک‌نند طرف خرگوش  و  بعد هم خب شــرط می‌بندم که بیشــتر آدم‌ها اولین چیز تیزی را که می‌گوید »ای وای دیرم شد، دیرم شد!«چکار میک‌نی؟!

آدم دنبال خرگوش‌های عجیب سفید بدود، شربتی درس‌خوان، منظم و مؤدبش  بگوید: »خوب اســت گاهی فکر میک‌نم استاد ریاضی دلش می‌خواست به شاگردهای داستان را چطور بخوانی، کاملًا به خودت بستگی دارد. اما من زندگی آدم را از اســاس عوض کند. اینکه تو دلت بخواهد به کی معنای خیلی مهم و خیلی جدی؛ آن‌قدر جدی که بتواند سرگرمی‌هاي کی داستان تخیلی باشند، یا هر کدام اشاره‌ای باشد میک‌ند و کی طرفش کوچکت خواهد کرد،  همه می‌توانند فقط ابریشمی که قلیان میک‌شد، قارچی که کی طرفش تو را  بزرگ و گربه‌ای که مثل حباب می‌تواند توی هوا  شناور باشد، یا کرم همة چیزهای عجیب و غریب سرزمین عجایب، کلاهدوز دیوانه دانشگاه آکسفورد، ته دلش  این همه بازیگوش و ماجراجو باشد؟!و کشیش بود. چه کسی می‌توانست حدس بزند که استاد ریاضی واقعی‌اش چارلز لوتویچ داجون است، نویسندة کتاب، ریاضی‌دان عجایبش را  کی جور می‌ســازد(. لوییس کارول که البته اسم نمی‌شوند )شاید  چون هر کســی توی ذهن خودش سرزمین درمی‌آورد که 152 ســال است مردم دنیا از خواندنش خسته دنبال خرگوش به سرزمین عجایب می‌رود و سر از ماجراهایی آلیس دخترکی اســت از دســتة آن آدم‌های خیلی خیلی کم. بفهمند ماجرا چیست.
را که نوشــته مرا بنوشد، سر بکشد، به اندازة 
غول‌ها بزرگ شــود و به قــدر مورچه‌های 
کوچک بترســد، بجنگد، بایستد و فرار کند 

و  بــه ملکة بدجنس بگوید من از 
تو نمی‌ترسم« )حتي اگر از ترس 
مثل بید بلرزد(. اما خب، جای این 
نیست.  ریاضی  کلاس  حرف‌ها 
آدم فقط توی داستان است که 
می‌تواند  این  چیزها را به مردم 

بگوید! بد نیست بدانید:
کتــاب در ســال 1865 در 
انگلستان چاپ شده و تا حالا 

را ترجمه کرده‌اند. فیلم‌ها و تئاترهای زیادی هم از روی این به فارســی ترجمه کرد و تا حالا چندین  مترجم دیگر  آن حسین هنرمندی در ســال 1338 برای اولین بار آلیس را به 200 زبان ترجمه شــده است. 
معادلات خطی موازی و معادلات جبر« بود! )خودتان قیافة شیرین، بلکه »رسالة مقدماتی بر دترمینان‌ها  و کاربرد آن در وجود داشت! کتاب بعدی  نه کی داستان دوست داشتنیِ بعــدی را به ملکه تقدیم کرد؛ اما فقط کی تفاوت کوچک خواست کتاب بعدی‌اش را به او تقدیم کند. لوییس کتاب ملکة انگلستان آن‌قدر کتاب را دوست داشت که از نویسنده داستان  ساخته شده‌اند.
ملکه را مجسم کنید.(

ـيدختـري آن سـوي آيـنه
دب

ي ا
ها

كار
اه

ش
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انعكاس  
با سنگ‌هاي كوه
يك حرف گفتم

      پاسخم دادند بسيار
صد جمله گفتم با تو اما

پاسخ ندادي
يك حرف

يك بار
بيوك ملكي

 خدا
وقتي كه باران مي‌نويسد:

شعر بلند رودها را
وقتي كه هر رود

در جست و جويت مي‌دود
از كوه تا دشت    

وقتي كه باران
      پاك كرده دودها را

تو در دلم هستي
      تو در هر ذره، موجود

اشكان پوركيواني

عبور
با دوچرخة قديمي پدر

كوچه را
مرور مي‌كنم

رود را
سرود را

عبور مي‌كنم
زنگ مي‌زند دلم

پرنده مي‌شوم
بر لبان مادرم
خنده مي‌شوم

بهروز اقبالي درخشان

  شاخه
شاخه مسئول است

برگ را محكم نگه دارد

شانه خالي مي‌كند شاخه
برگ مي‌افتد

بي‌خيال و بي‌تفاوت
شانه را بالا مي‌اندازد:

» من نبودم
باد بود«

بهاره سلماني

تصویرگر: میترا چرخیان
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 صياد
بي‌آن كه يك دانه بپاشم
در دام شعرم مي‌نشينند

صدها پرنده عاشقانه
دانسته‌اي آيا كه شاعر

صياد بي‌دام است و دانه
محمددهريزي

پاييز  
با دست‌هاي قرمز و خيسش
برگ درختان را نوازش كرد

با برگه‌هاي سرد
با جامه داني زرد

با پاي نارنجي
در كوچه‌هاي پارك

هي رفت و آمد كرد
سعيده موسوي‌زاده

خيال
بال زد

شیشه را شکست
پر کشید

لا به لای شاخه‌ها نشست
آسمان پراز صدای بال بود

این شکستن و پریدن و
روی شاخه‌ها نشستن پرنده، کی خیال بود 

  افسانه شعبان نژاد 
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رنگ طبیعی درست کنیم
حتمــاً درســت کــردن رنگ‌های دســت ســاز با 
کمک یک بزرگ‌تر و رنگ‌آمیزی پارچه های ســفید با 
رنگ‌های خودمان خیلی یکــف می‌دهد. برای این کار 
اول از همــه باید بدانیم، هر رنگ را از چه چیزی به 

دست بیاوریم. 
رنگ قرمز یــا صورتی را می‌شــود از کلم قرمز، 
تمشک یا توت فرنگی به دست آورد. قهوه و پوست 
گردو برای رنگ قهوه‌ای مناسب‌اند. برگ‌های اسفناج 

هم سبز خوش‌رنگی را به ما می‌دهد. 
وقتی گیاه‌های مورد نیازمان را جمع کردیم، آن‌ها 
را خوب می‌شــويیم و ریز ریز خُرد میک‌نیم و بعد در 
آب حلشــان میک‌نیم )حواسمان باشــد که آب کاملاً 
روی آن ها را بپوشاند(. منتظر می‌مانیم تا محلولمان 
یک شب به همان شــکل بماند. فردای آن شب، هر 
رنــگ را در ظرف مخصوص خودش حدود 30 دقیقه 
آرام می‌جوشانیم و آخر سر هم محلول جوشیده را از 

صافی رد میک‌نیم تا رنگ خالص به دست بیاید. 
پارچه‌های ســفید را توی رنگ‌هــا می‌اندازیم و 
دوباره به ظرفی که تویش رنگ و پارچه اســت، گرما 
می‌دهیم تا پارچه‌هایمان رنگ دلخواهمان را بگیرند. 
بعد از خشک شــدن پارچه‌ها می‌توانیم کارگاه رنگ 
پارچــه را تعطیــل کنیم و بــه دنبال کاردســتی‌های 

هیجان‌انگیز پارچه‌ای بگردیم. 

عنکبوت‌ عنکبوت است 
حشره حشره!  

اگر بخواهیم یک جانور شناس حرفه‌ای بشویم، 
اول از همه باید تفــاوت جانوران را بدانیم. تا اگر 
کسی دربارة آن‌ها از ما سؤالی پرسید، جواب علمی 
بدهیم. مثلاً باید بدانیم عنکبوت‌ها و حشره‌ها هر دو 
از شاخة بندپایان‌اند، اما ردة عنکبوت‌ها و حشره‌ها 
جدا از هم و مخصوص خودشان است. عنکبوت‌ها 
بدني دو قســمتی و هشــت پا دارند. اما حشره‌ها 
بدنشــان سه قسمتی است و شــش پا دارند. این 
مهم‌ترین نشانه برای تشخیص آن‌هاست. درضمن، 
هیچ‌وقــت عنکبوتــی را نمی‌بینیم که بال داشــته 
باشد. در حالي كه حشره‌ها معمولاً بال‌دار هستند 
و با بال‌هایشــان به ما نشــان می‌دهند که دلشان 

نمی‌خواهد با عنکبوت‌ها اشتباه گرفته شوند. 
حرف درگوشی

 آیا می‌دانید عنکبوت‌ها چطور به تارهایشــان 
نمی‌چسبند؟ تار عنکبوت‌ها در بعضی قسمت‌ها از 
ابریشم چسبناک و در بعضی قسمت‌ها از ابریشم 
غیرچسبناک ساخته شده است. عنکبوت‌ها معمولاً 
از روی قســمت‌های غیرچسبناک راه می‌روند. اگر 
هم اشتباهی روی قسمت چسبناک بروند، به کمک 
چنگال‌های مخصوص انتهای پاهایشــان، تــار را از 

خودشان جدا میک‌نند. 

فکرش را بکنید که با خودمان قرار بگذاریم، هفته‌ای کی روز برویم پارک و با خوشی 
و شادی با دوستانمان هربازی که دلمان می‌خواهد، انجام دهیم. یا مثلاً هفته‌ای کی روز 
برویم شنا، یا هفته‌ای کی کتاب خوب بخوانیم. اگر این قرارها را با خودمان بگذاریم، 
آن‌وقت از اول هفته هی دلمان انتظار آن روزی را مي‌كشــد که قرارش را با خودمان 

گذاشته‌ایم، تا در آن کی روز به خصوص حالمان خوب باشد و به ما خوش بگذرد. 
حالا بیاید دقیق‌تر برنامه ریزی کنیم. یعنی با خودمان و دوست‌ها و آشناهایمان قرار 
بگذاریم، سه‌شنبه‌ها مثلًا براي رفتن به مدرسه، بزرگ‌ترها ما را با خودروهای شخصی به 
مدرسه نبرند. در عوض از دوچرخه، اتوبوس، مترو و تاکسی استفاده کنیم و حتی اگر هوا 

خوب و مطبوع بود و مسير مناسب بود، پیاده  به مدرسه برويم. 

سه‌شنبه‌های بدون خودروسه‌شنبه‌های بدون خودرو

مژده رخشان
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اگر اين قرار را با خودمان بگذاريم، علاوه بر اينكه دلمان خوش مي‌شــود به 
هفته‌ای ‌کیبار دوچرخه سواری کردن یا رفتن به مدرسه با وسیله‌‌اي متفاوت، 
می‌توانیم نقش و مســئوليت خودمان را در مورد پاكيزه نگه داشــتن هواي 
شــهرمان انجام دهيم. در واقع این قرار، يك قرار ملي است كه تعدادي 
از مردم كشــورمان به آن پايبندند و سه‌شــنبه‌ها را بدون خودروي 
شخصي رفت‌و‌آمد مي‌كنند.  جالب است بدانيد كه اين قرار يك اسم 
اختصاصي هم دارد: »پويش سه‌شنبه‌هاي بدون خودرو« که همه‌شان 
ســهم بزرگی در سالم نگه داشــتن هوا دارند. ما دانش‌آموزان هم 

بزرگ‌ترها را در انجام اين كار خوب تشويق مي‌كنيم.

حــدود 60 ســال پیش، رهبر چیــن فرمانی 
عجیب صــادر کرد: »گنجشــک‌ها را بکشــید! 
چرا؟ چون گنجشــک‌ها بخش قابل توجهی از 
محصول مزرعه‌ها را می‌خورند و مردم ما به 
این مواد غذایی نیاز دارند. آن‌ها که نباشند، 
می‌توانیم محصول بیشتری برداشت کنیم.«

همة مــردم و حتی بچه‌ها بــا هم متحد 
شــدند تا گنجشــک‌ها را از بین ببرند. پس 
از حــدود چهــار ســال، بیشترگنجشــک‌ها 
کشته شــده بودند. اما همه چیز به خوبی 
و خوشــی تمام نشد! با نابودی گنجشک‌ها، 
اتفاق دیگری رخ داد. ملخ‌ها به مزرعه‌ها حمله کردند 
و بیشــتر محصولات را خوردند. آن ســال چنان قحطی 
شــدیدی به وجــود آمد که میلیون‌ها نفر از مــردم چین از 

گرسنگی مردند.
چه رابطه‌ای بین گنجشک‌ها و ملخ‌ها بود؟ این همه ملخ 

از کجا آمده بودند؟
به این نکته فکر کن: گندم غذای ماست. غذای گنجشک‌ها 
و ملخ‌ها هم هســت. گنجشــک‌ها ملخ‌ها را هم می‌خورند. اگر 
گنجشک‌ها حذف شــوند، ملخ‌ها به شدت تولید مثل میک‌نند 
و تعدادشــان زیاد می‌شود. راســتی! ملخ‌ها علاوه بر غلات چه 
چیزهایــی می‌خورنــد؟ چه حیوانــات دیگــری از ملخ‌ها تغذیه 

میک‌نند؟ اگر ملخ‌ها از بین بروند، چه اتفاقی می‌افتد؟
اگر شــما آن زمان در چین بودید و با حملة ملخ‌ها و قحطی 
مواجه می‌شدید، چه راهی برای حل این مسئله ارائه میک‌ردید؟

کشتن گنجشک‌ها!
الهام رضائیان پارسا، مهدی تقی‌زاده
حذفـ یک حلقه از زنجیر!

جمعیت ملخ‌ها 

محصولات کشاورزی

جمعیت گنجشک‌ها

--

-
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تقديم به مورچة كف اتاق!
مي‌پرسم: اگر قرار باشد كارتتان را به كسي هديه بدهيد، آن 

فرد چه كسي خواهد بود؟
مليكا: من آن را به يك كلاس اولي مي‌دهم، چون اگر به 
با خواندن آن، هم زبان  كتاب معرفي شده علاقه‌مند شود، 
فارسي را بيشتر مي‌شناسد و هم توانايي خواندنش بهتر مي‌شود.

مهشاد: دوست دارم آن را به مورچه‌اي كه كف خانه‌مان راه 
مي‌رود بدهم تا در زمستان كه در خانه‌اش نشسته است، آن را 

بخواند و حوصله‌اش سر نرود.
ياس: شايد به دوست خيالي‌ام و شايد به يك شخص خاص.

نسترن: به كسي مي‌دهم كه به كتاب علاقه‌اي ندارد و كتاب 
خواندن را دوست ندارد. زيرا با اين كارت به كتاب‌خواني علاقه‌مند 
مي‌شود. حتي اگر فردي غريبه باشد و تنها اين را از او بدانم 

كه كتاب نمي‌خواند.
فاطمه: يكي از معلم‌هايم كه بهترين معلم من 

است و خواهد بود.
كيانا: حتماً به يكي از دوستان قديمي‌ام مي‌دهم 

كه چند وقت است او را نديده‌ام.
زينب: به خواهرم، چون علاقة زيادي به كتاب 

خواندن دارد.
هستي: به همة كساني كه براي كتاب‌خواني ارزش 

قائل هستند و با كتاب درست رفتار مي‌كنند.
پرنيان: به بهترين دوستم؛ كسي كه در همة مشكلات به من 

اميدواري مي‌دهد و كمكم مي‌كند.
يگانه: به برادرم؛ چون از من كوچكتر 
است و تجربه‌هايش بيشتر مي‌شود.

روژين: به كتابخانة اتاقم با 
عشق تقديم مي‌كنم.

 كتاب‌خوان‌ها از راه مي‌رسند
كم‌كم برنامه‌هاي متنوعي براي كتابخانه در نظر گرفتيم. 
كاري كرديم كه دانش‌آموزان كتابخانه را دوست داشته 
باشند و بخواهند زماني از روزشان را در كتابخانه بگذرانند. 
رفيق مجلة رشد: اين شيوة خيلي خوب است. چون ما 
را با كتاب و موضوع كلي‌اش آشنا مي‌كند و بعد از خريد، 

پشيمان نمي‌شويم.
آيسان: كارت‌پستال آدم را جذب مي‌كند. همين باعث 
نگاه كنيم.  به خصوصيات كتاب‌ها  با حوصله‌تر  مي‌شود 
شايد يكي از اين كتاب‌ها هماني باشد كه مي‌خواهيم. اما 
اگر اين كارت يك كارت بي‌رنگ و رو بود، ما هم نگاهش 

نمي‌كرديم.
ساناز: روش با حال و جالبي است. 

خدايي با اين روش خيلي با كتاب 
خواندن حال مي‌كنيم!

سارينا: با اين كار ديگران به 
بيچاره و خاك  كتابخانة  سمت 
خورده و كتاب‌هايي كه منتظرشان 

هستند، مي‌روند.
ثنا: من خيلي كتاب‌خوان نيستم، 

ولي اين طرح باعث شد دلم بخواهد 
كتاب بخوانم.

ياسمن: اين كار باعث شد سراغ چند رمان خارجي 
مشهور مثل» بينوايان«بروم.

روژين: يك ايدة نو و قابل تحسين است. حتماً نتيجة 
جديد  ايده‌هاي  هميشه  چون  داشت،  خواهد  خوبي 

طرف‌دار پيدا مي‌كنند.
فاطمه: با اين كار حداقل يك نفر بيشتر كتاب 
مي‌خواند. همين يك نفر يك نفر باعث مي‌شود 
افراد بيشتري كتاب خوان شوند. حتي خودم هم 
نسبت به كتابي كه معرفي كردم، كنجكاو شدم. 

بايد آن را بخوانم. فكر كنم خيلي قشنگ باشد!

تيم برنده
جام باشگاهي كتاب‌خواني 

برنامه‌اي است كه از امسال برگزار 
مي‌كنيم. تيم‌هاي كتاب‌خواني تشكيل 
مي‌شوند و واقعاً به تيم برگزيده جام 

قهرماني مي‌دهيم. اين طرح هم بچه‌ها را 
به مطالعه تشويق مي‌كند و هم كار 

گروهي را به آن‌ها ياد مي‌دهد.

15 

13
96

هر
• م

ه1
ار
شم

15 

13
96

هر
• م

ه1
ار

شم

ه 3
طق

، من
ران

رته
شه

ل 
 او

طه
وس

ة مت
ور

* د



سياوش شايان

محيط خشك و بياباني پشت سر مي‌گذارند.هستند. آن‌ها بدون آب و خوراك، ده‌ها كيلومتر را در اين دشت را فقط با شتر مي‌توان پيمود. شترها كشتي بيابان‌ها اندكي را در دشت لوت پشت سر گذاشت اما واقعاً اين مي‌رويد؟ شتر يا موتور؟! شايد بتوان با موتور مسافت ببينيد؟ بفرماييد ما حرفي نداريم. با چه وسيله‌اي مي‌خواهيد دشت لوت را از نزديك 

سفر به گرم ترين نقطة زمين

ـی
ســ

شنا
ن 

یرا
ا
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روي نقشة جغرافياي ايران گسترة وسيعي وجود دارد كه روي آن نوشته‌اند: »دشت لوت.«
كساني كه نقشه‌هاي جغرافيايي ايران را ترسيم مي‌كنند، وقتي به اين منطقه از ايران مي‌رسند، براي نشان 
دادن وسعت آن تا مي‌توانند كلمات دشت لوت را مي‌كشند تا مساحت زياد آن را نشان دهند. تاكنون 

اين منطقة جغرافيايي را روي نقشة ايران با دقت نگاه كرده‌ايد؟
دشــت لوت حدود40 هزار كيلومتر مربع وسعت دارد! از بسياري از استان‌هاي كشورمان وسيع‌تر 
است. اين دشت قسمت‌هايي از استان كرمان، خراسان جنوبي، و سيستان و بلوچستان را دربرگرفته است.

شــهرت دشت لوت فقط به خاطر وسعت آن نيست. اين دشت وسيع را گرم‌ترين نقطة روي كرة زمين 
مي‌دانند. گرماي ثبت شدة آن 70/7 درجة سانتي‌گراد است! 

گرم‌ترين منطقه در اين دشت وسيع »گندم بريان« نام دارد. جايي كه اگر گندم روي زمين بريزد و تابستان باشد، 
گندم‌ها با نور خورشيد بريان مي‌شوند. حالا حساب كار خودتان را بكنيد.

وقتي دماي هوا در شهرها به حدود 40 درجه مي‌رسد، هزاران كولر، پنكه و وسايل خنك‌كننده به‌كار مي‌افتند تا 
خانه‌ها، مدرسه‌ها و ساير جاها را قدري خنك كنند. هيچ‌كدام از اين وسايل براي خنك كردن دشت لوت كاري 
از پيش نمي‌برند. فقط بايد به زيرزمين رفت، يعني به زيرزمين‌ها پناه برد؛ همان كاري كه بسياري از ساكنان 

آبادي‌هاي اطراف لوت مي‌كنند. خانه‌هايشان را زير زمين بنا مي‌كنند.
شــهرت ديگر اين دشت به خاطر وجود بلندترين تپه‌هاي ماسه‌اي در آن است. تپه‌هايي كه باد با ماسه‌ها 
مي‌سازد و مرتب آن‌ها را جابه‌جا مي‌كند. گاهي اين تپه‌ها به آبادي‌ها و مزارع وارد مي‌شوند و براي مردم مشكل 
ايجاد مي‌كنند. مثل جاهايي كه برف زياد مي‌بارد و مردم ناچار مي‌شوند برف پارو ‌كنند، در اين آبادي‌ها ماسه 

پارو مي‌كنند! اما حريف اين تپه‌هاي سمج نمي‌شوند...
دشت لوت جايي بسيار ديدني است! عدة زيادي به خاطر ديدن آسمان صاف شب‌ها در آنجا و يا ديدن تپه‌هاي 
ماسه‌اي يا خرابه‌هايي كه از دور به شكل شهري مخروبه به نظر مي‌رسند، به لوت مي‌روند. در آن چادر مي‌زنند، 
گرما مي‌خورند، ستاره مي‌بينند، به سكوت آنجا گوش مي‌دهند و روي تپه‌هاي ماسه‌اي راه مي‌روند. سالانه هزاران 

ايران‌گرد و جهان‌گرد مشتاق از دشت لوت ديدن مي‌كنند تا از زيبايي‌هاي آن لذت ببرند.
راستي! دشت لوت فقط مال مردم ايران نيست! اين دشت آن‌قدر زيبا، وسيع، ديدني و ارزشمند است كه به‌عنوان 

يك اثر طبيعي ثبت جهاني شده است.

  خرابه‌هاي شهر خيالي لوت

  تپه‌هاي ماسه‌اي

درياي
 خزر

درياي عمان
خليج فارس
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مجيد عميق

در حيات وحش، حيوان شكارگر بايد سريع حركت كند تا 
طعمه‌اش را از دست ندهد.

طعمه هم بايد با سرعت زياد بدود تا خودش را از مهلكه 
نجات بدهد. اين حركات سريع و ناگهاني به بافت‌هاي بدن 
آسيب مي‌رسانند، مگر آنكه وقتي حيوان دونده مي‌ايستد، اين 
انرژي حركتي يا همان انرژي جنبشي خنثي شود. سيستم‌هاي 
ارتجاعي،  ساختار  به  توجه  با  حيوان،  يك  اندام‌هاي  طبيعي 
انعطاف‌پذير و كشساني‌شان مي‌توانند اين انرژي را خنثي كنند و 

از آسيب ديدن بافت‌هاي ظريف جلوگيري كنند.

رشتة تار چسبناك عنكبوت آغشته به مايعي است كه اين 
جانور از خود ترشح مي‌كند. براثر نيروي كشش مولكولي، اين 
مايع به شكل قطرات ريز در مي‌آيد و هم‌زمان كلاف رشتة تار 
را تشكيل مي‌دهد. بنابراين وقتي مگسي با تار عنكبوت برخورد 
مي‌كند، نخستين ضربه توسط قطرات ريز تار ابريشم خنثي و 
رشتة تار از كلاف باز مي‌شود و بدون آنكه پاره شود، كش 
مي‌آيد. پس از كشته شدن مگس، دوباره بر اثرنيروي كشش 
مولكولي قطرات مايع چسبناك شكل مي‌گيرند و تار عنكبوت 

به حالت اوليه‌اش برمي‌گردد.

دانشمندان با الهام از ساختار تار عنكبوت، براي توقف 
هواپيماي جنگنده‌اي كه با سرعت حدوداً 300 كيلومتر بر 
ساعت و با وزن بيش از 10 تنُ روي عرشة ناو هواپيمابر فرود 
مي‌آيد، از رشتة كابل‌هايي استفاده مي‌كنند كه انرژي جنبشي 
هواپيما را خنثي مي‌كند. رشتة كابل‌ها همانند ضربه‌گيرهاي 
رشتة تار عنكبوت عمل  مي‌كنند كه وقتي مگس يا حشره‌اي 
با اين‌تار برخورد مي‌كند، مانع از پاره شدن رشتة تار مي‌شوند. 18 
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همچنين، دوچرخه سواران از كلاه ايمني استفاده مي‌كنند 
تا در صورت افتادن بر روي زمين دچار ضربات مغزي 
نشوند. در حقيقت كلاه ايمني مانند يك ضربه‌گير عمل 

مي‌كند.
با سرعت 20 كيلومتر بر ساعت  يا وقتي داركوب 
روي تنة سخت درختان نكُ مي‌زند تا حشرات را از زير 
پوست تنة درخت خارج كند  و بخورد، جمجمة داركوب 
مانند يك ضربه‌گير عمل مي‌كند و مانع آسيب ديدن مغز 

داركوب مي‌شود.

هواپيماي جنگنده مجهز به دنباله‌اي است كه هنگام فرود 
آمدن بايد آن را با يكي از چهار كابل روي عرشة ناو درگير كند 
و حدوداً پس از  طي كردن100متر متوقف مي‌شود. در جهان 
گياهان نيز، وقتي اندام پيچيدة گياه بالا رونده‌اي با چيزي تماس 
پيدا مي‌كند، به دور آن مي‌پيچد. سپس اندام‌ها شروع به پيچيدن 

به دور خود مي‌كنند و به صورت يك كلاف فنري در مي‌آيند.
يا وقتي قوچ‌ها با يكديگر سرشاخ مي‌شوند، مغز قوچ وحشي 
به وسيلة يك سپر محافظ استخواني محافظت مي‌شود و اين سپر 

نيروي ضربات را خنثي مي‌كند.
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در شبكه هاي اجتماعي به كانون 

هواداران رشد بپيونديد:

با مطالب متنوع و جذاب
@iRoshd
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تشویق و تنبیه می‌توانند در جهت کی هدف کار کنند. این 
سبکِ زندگی آدم‌ها و نوع رفتارشان است که همه چیز را مشخص 
میک‌ند. گاهی تشویق کارساز است، گاهی هم تنبیه و تندی کار را 

پیش می‌برد. ابراهیم حاتمییک‌ا، کارگردان فیلم‌های سینمایی زیادی مثل »بادیگارد« و 
»آژانس شیشه‌ای« است که جایزه‌های زیادی هم برای فیلم‌هایش گرفته است. حاتمییک‌ا 
در نوجوانی به مسیر دیگری می‌رفت که عمویش مانع شد و مسیر زندگی جوان را تغییر 
داد. اگر آن تندی و تغیرّ نبود، حالا او به جای اینکه روی سن برود و جایزه بگیرد، معلوم 

نبود چه شغل و پیشه‌ای داشت.
پانزده‌ سالم که بود، رفتم پشت دخل مغازة خواربار فروشی پدرم ایستادم. فکر میک‌ردم 
جایم آنجاست. البته تا کی جایی فکر میک‌ردم قرار است مهندس ساختمان بشوم. برای همین 
خیز برداشته بودم بروم هنرستان صنعتی، نقشهک‌شی یا معماری بخوانم. مطمئن بودم نمره‌اش 

را هم می‌آورم. بعد که کارنامه‌ها آمد، معلوم شد قبول نشده‌ام و رفتم مغازة پدرم. 
پشت دخل که می‌ایستادم، از پنجره می‌دیدم بچه‌ها مدرسه می‌روند. به خودم می‌گفتم به 
جایش من زود‌تر مرد شده‌ام و پشت دخل ایستاده‌ام. بابا کنارم بود و تأییدم میک‌رد. البته اگر 
کیی می‌پرسید چرا پسرت مدرسه نمی‌رود، می‌گفت: »تنبل دی.« ولی انگار ‌کیجوری داشت 

با دست پس می‌زد و با پا پیش میک‌شید. 
کی عمو دارم که از بابای من بزرگ‌تر است. آن روز آمده بود سلام و علکیی با برادرش 

بکند که مرا پشت دخل دید. گفت: »مدرسه‌ها مگه باز نشده؟«
 دیدم انگار توی لحنش دارد انقلابی رخ می‌دهد. رویم را کردم به آقام که یعنی تو توضیح 

بده. آقام هم با سستی گفت: »عرضه نداره دیگه. نرفته.«
 عموم گفت: »عرضة چی رو نداره؟«

 بابام گفت: »نمی‌خواد بره دیگه. زورم بهش نمی‌رسه. چی بگم؟« 
عمویم از همان‌جا که ایستاده بود، از توی چارچوب در گفت: 

»غلط کردی!« 
فکر کردم با من است، نگو به بابام می‌گفت. بابا احترام او را نگه 
می‌داشت و تا خواست چیزی بگوید، عمو آمده بود پشت دخل و 
گوش مرا گرفته بود: »بیا بیرون! واسه چی پشت دخل وایستادی؟« 
من که بغضم هم گرفته بود، گفتم: »آقا نمی‌شه به خدا! رفتم 

نشد. نمی‌تونم. رد شدم.« 
باید  گفت  می‌شد.  سرش  حرف‌ها  این  عمویم  مگر  ولی 

برگردی مدرسه. گفتم: »کجا برم؟ ثبت‌نام‌ها تمام شده.« 
گفت: »همین امسال، باید همین امسال بری.« 

گفتم: »خب کجا برم؟« گفت: »همون‌جا که محمود پسر 
من می‌ره.«

 محمود کمی از من بزرگ‌تر بود. می‌رفت هنرستان خدمات 
قدوسی. رفتم هنرستان. برای اینک‌ه بروم پشت دوربین، اول باید از 

پشت دخل بیرونم میک‌شیدند.
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مهدي صادقي                ميثم موسوي ـ  تصویرگرصفحات:  تصویرگر: مهدي صادقي                 

مادو تا داداشیم، روزا 
با هم می‌باشیم.

هم دعوا میک‌نن؟چرا این دو تا با 

چون اون کیی 

نخواسته با این 

دوست بشه.

   با صدای سوت من 
می‌روید، به دیوار روبرو 

دست می‌زنید و بر‌می‌گردید، 
هر کی اول شد باهاش 

دوست می‌شم.

داری؟چی توی گونی 
دوست پیدا کردم.به کسی نگیا. یه 

داری دنبال چی 

می گردی؟

دارم دوست 

پیدا می کنم.

تسود یبای
  زير نظر عليرضا لبش

من اول 
یابیدمت.



زاــس






 

 

دایی ام اسطورة اعصار بود
آدمی پر زور و ورزشکار بود

ت می‌کشید
روز‌ها بسیار زحم

ب بیدار بود
ف ش

سال‌ها تا نص
قد بلند و قهرمان بود و قوی

پهلوانی قادر و قهار بود
گاه در ترکیه گاهی روسیه

ت ماداگاسکار بود
گاه یک مد

ت
ت کشتی می‌گرف

هرکجا می‌رف
با تمام خلق در پیکار بود

در میان کاروان‌های الُمَ...
پیک مان همواره پرچم دار بود

ش او
هر حريفي خاك مي‌شد پي
كمتر از كي ثانيه ناكار بود

ت
هر زمانی که مدالی می‌گرف

کل ایران از خوشی سرشار بود
ب

ت بر جان رقی
س می‌انداخ

تر
گرچه یک انسان بی‌آزار بود

ت 
کل دنیا دایی‌ام را می‌شناخ
چون که تیتر اول اخبار بود

رنج و سختی را تحمل کرده بود
س من بسیار بود 

صبر او برعک
ت از کشتی کنار

بعد از این که رف
ش مشکل و دشوار بود

زندگی‌ا
ت

ششصد و ده تا مدالی هم که داش
گوشه‌ای آویز بر دیوار بود
ت

البته او با وجود مشکلا
ش رفتار بود

با همه همواره خو
ب بود

قهرمانی با وقار و خو
ب بود

ش مردم تا ابد محبو
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ت 

 راح
نم،

ک

علت خستگی لاک پشت‌ها مشخص شد!
چرا  که  است  آمده  پیش  سؤال  هم  شما  برای  شاید 
لا‌کپشت‌ها جوری رفتار می کنند که آدم دلش می‌خواهد 
به آن‌ها بگوید: »چیزی شده عزیزم؟ با من راحت باش! 

چرا اين‌قدر ناراحت و خسته‌ای؟«
 بعد می‌خواهی بغلش کنی و در حالی که گریه میک‌ند، 

بگويی: »غصه نخور رفیق، همه چی درست می‌شه.« 
توانستند  بالاخره  لا‌کپشت‌شناسی  علم  دانشمندان 
با زحمات شبانه روزی کیی از لا‌کپشت‌ها را از لاک 
تنهایی خویش دربیاورند و راز خستگی آن‌ها را کشف کنند. 
به گفتة دیپورتیوو لاکپشتینا، جانور شناس معروف چغر و 

ويتروپيد و يتشپكالنا
بدبدن گینةاستوایی، لاک پشت‌ها در خانة خود که بر پشتشان 
سوار است، تردمیل و تجهیزات کامل بدن‌سازی دارند و 
طبق عادت هر روز دو ساعت روی تردمیل می‌دوند و آنقدر 

خسته می‌شوند که حس ندارند، جواب سؤال ما را بدهند.
 لاک پشت‌ها موجوداتی اجتماعی هستند و قوانین برایشان 
اهمیت دارد. اگر کیی از آن‌ها بنا به دلیلی کی روز صبح 
نکند، لا‌کپشت‌های دیگر بلاکش میک‌نند و توسط  ورزش 
مسئولان لاک و مهر خواهد شد و پس از اخذ تعهد از فرد 
خاطی، با توجه به خستگی لاک پشت‌ها، چند روز طول میک‌شد 
تا مسئولان فک لاک کنند که این کار مشکلاتی را برای آن‌ها 

به همراه خواهد داشت.
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دایی ام اسطورة اعصار بود
آدمی پر زور و ورزشکار بود

ت می‌کشید
روز‌ها بسیار زحم

ب بیدار بود
ف ش

سال‌ها تا نص
قد بلند و قهرمان بود و قوی

پهلوانی قادر و قهار بود
گاه در ترکیه گاهی روسیه

ت ماداگاسکار بود
گاه یک مد

ت
ت کشتی می‌گرف

هرکجا می‌رف
با تمام خلق در پیکار بود

در میان کاروان‌های الُمَ...
پیک مان همواره پرچم دار بود

ش او
هر حريفي خاك مي‌شد پي
كمتر از كي ثانيه ناكار بود

ت
هر زمانی که مدالی می‌گرف

کل ایران از خوشی سرشار بود
ب

ت بر جان رقی
س می‌انداخ

تر
گرچه یک انسان بی‌آزار بود

ت 
کل دنیا دایی‌ام را می‌شناخ
چون که تیتر اول اخبار بود

رنج و سختی را تحمل کرده بود
س من بسیار بود 

صبر او برعک
ت از کشتی کنار

بعد از این که رف
ش مشکل و دشوار بود

زندگی‌ا
ت

ششصد و ده تا مدالی هم که داش
گوشه‌ای آویز بر دیوار بود
ت

البته او با وجود مشکلا
ش رفتار بود

با همه همواره خو
ب بود

قهرمانی با وقار و خو
ب بود

ش مردم تا ابد محبو
پی

 شروین سلیمانی

 

فصل تابستان و آن دورانِ شاد

ای دریغا رفت مثل برق و باد

حسِ خوبِ خوردن و خوابیدنش

در تنم دارد کماکان امتداد!

چون شنیدم فصل درس و مشق شد

داشت قلبم از تپش می‌ایستاد

فصل تعطیلی کمی کوتاه بود

کاش مسئولین کنند آن را زیاد

امتحان و تست دارند استرس

دارم از این امتحان‌ها انتقاد!

کاش می‌شد امتحان را حذف کرد

جای آن روزي دو ساعت پند داد!

کاش می‌شد درس را در مغز کرد

با سُرنگ و قرص و کپسول و پماد!

نق زدن‌های مرا جدی نگیر

وضع من این‌قدرها هم نیست حاد!

مهر ماه آمد مدارس باز شد

از تهَِ دل شادم از این رویداد

در حضور هم‌کلاسی‌های خود

می‌نویسم توی دفتر با مداد:

فصل پاییز است و فصلِ سبزِ درس

زنده باد این فصل زیبا... زنده باد!

ويتروپيد و يتشپكالنا

زنگ
شعر
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قاضی: چرا سر افرادی که به تو 

اعتماد کردند، کلاه گذاشتی؟

متهم: چون‌ که سر افرادی که به من اعتماد 

نمیک‌ردند، نمی‌توانستم کلاه بگذارم!
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ت را که بی کار شده‌ای چه کار میک‌نی؟

اولی: این چندوق
ش.

دومی: افتاده‌ام در کار فر
ت؟

ت؟ از کار اداره بهتر اس
اولی: :چطور اس

ش‌های
ت، چون فعلاً از فر

دومی: هنوز معلوم نیس
 خانه شروع کرده‌ام.

ن
ستورا

 ر

پ من دو تا 
مشتری: آقای گارسون در سو

ت!
س هس

مگ

گارسون: ببخشيد قربان، جمعه‌ها مشتری زیاد 

یداریم و به شما بیشتر از دو تا نمی‌رسد!
ة فرنگ

لطیف

 -Since he lost his m
oney, half of his

friends don't know
 him

 any m
ore.

-And the other half ?

-They don't know
 yet about losing.

گ
زن

شادي

گ
زن

ي
هان

ج
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 مصطفی مشایخی

احتمان هزماب
 در داخل کشور• سیب‌زمینی بیشتر در کجای کشور کشت می‌شود؟

از سرعت باد صرف‌نظر کنیم، بهترین راه برای شکار خرگوش است. کی شکارچی در سمت جنوب غربی جنگل قرار دارد. اگر • خرگوشي از جنوب جنگل به سمت شمال در حال حرکت 
 شلکی کردن به آنکدام است؟

 در باغ وحش• زرافه‌ها کجا زندگی میک‌نند؟
• برای دیدن کی جسم، چه چیزی به‌جز نور لازم است؟

 کی جسم

 پادشاه بود و حکومت کرد• محمدخان قاجار که بود و چه کرد؟
• در هنگام پرواز بال‌های خود را تکان نمی‌دهد.

 خلبان
 با کمی دقت و به کمک خط کش• چگونه می‌توان نیم‌ساز کی زاویه را رسم کرد؟

  لوکوموتیوران• به رانندة قطاری که عینک و سبیل داشته باشد چه می‌گویند؟
 از داخل پنجره• چگونه می‌توان آن طرف دیوار را دید؟

• کدام بیماری گربه هرگز به انسان منتقل نمی‌شود؟
 دم درد

• خسوف در چه زمانی از سال اتفاق نمی‌افتد؟
 در شب‌ها

 کی لیموی تلخ را می‌توان به سادگی خورد.• چگونه می‌توان کی لیموشيرين را پس از تلخ شدن خورد؟

 ردپ ردرایلیم
 پدرم دارد کتاب »چگونه میلیاردر بشویم« را می‌خواند، زیرا اعتقاد دارد 
نحوة زندگی من و خواهرم طوری است که به زودی خرج زیادی روی 
دست او خواهد گذاشت. مثلاً می‌گوید:»همین پلی استیشن بازی کردن 
شما چشم‌هایتان را خراب می‌کند و پس فردا باید کلی از آن یک 
میلیارد را خرج بازسازی و پیوند قرنیه، شبکیه و عدسیة چشمتان کنم. یا 
خمیده نشستنتان باعث می‌شود که ستون فقراتتان کج و کوله بشود و 
دیسکتان بیرون بزند و میلیون‌ها تومان بابت خرج جراحی کمرهایتان 

روی دستم بگذارد.«

  وقتی نوشابه می‌خوریم، خرج درمان پوکی استخوان و خرابی 
دندان‌ها و بالا رفتن قند خونمان را هم به خرج‌های قبلی اضافه 
می کند. چند روز پیش ماشین حساب آورد، حساب کرد و گفت: 
»تا اینجا سر جمع شد یک میلیارد. بیش از این خرج روی دستم 

نذارید.«
 دیروز که خواهرم به او گفت دکتر گفته باید پرَه‌ها و سوراخ 
بینی‌اش عمل بشود تا بتواند با آن نفس بکشد، فریاد کشید 

که:»ندارم! با دهانت نفس بکش!«  
من هم وقتی به او گفتم دندان‌پزشک گفته باید مسواکم را 
عوض کنم، گفت:»مسواکت را با مسواک من یا مادرت 
عوض کن. چالة یک میلیاردی را که قرار است به دست 
بیاورم، قبلاً کنده اید و چیزی از آن باقی نمی‌ماند که بتوانم 

مسواک برایت بخرم.«
    دیشب که مجری تلويزیون داشت دربارة خواص هویج 
حرف می‌زد، پدرم من و خواهرم را خوب نگاه کرد و نمی‌دانم 

چرا با حسرت سرش را تکان داد.

زنگ
امتحان

زنگ
اقتصاد

 سعيد طلايي
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دیگه نمی‌تونم از جام تکون بخورم.محيا: بچه‌ها خوب شد از تعطیلات تابستون خلاص شدیم. من که 

می‌خوایم بریم عیادت مادربزرگم. گفته کمپوت نیارید، حجم اینترنت محيا: یه چند گیگ از خوباش بفرست، واسه مریض می‌خوام. امروز 
بیارید.

بفرستنش در خونه؟دادم، حال ندارم بلند شم بیام مدرسه. نمی‌شه توی اینترنت، مدرسه بخریم، محيا: نه بابا، از بس پای رايانه نشستم و همه کارهام رو آنلاین انجام 

سولماز:
و خاله و عمه‌ها را از هم جدا میک‌ردیم.توی گروه خانوادگی ما که فقط دعوا بود و ما بچه‌ها توی گروه، پدر و مادرها 

افسانه:
 ما هم صبح تا شب در کنار فامیل توی فضای مجازی بودیم.

: سهیلا
اینترنت خوب یکلو چنده؟

سولماز: 
من که فقط »لایو« توی »اینستا« می‌ذاشتم و هی »لاکی« و »کامنت« می‌گرفتم.

: سمیرا
ورشکست شد. الان رفته یه مغازه اینترنت فروشی راه انداخته.و شیرینی با اینترنت وای فای از مهموناشون پذیرایی کردن، بابام بابای من میوه فروش بود. مردم اين‌قدر توی مهمونی‌ها، به جای میوه 

نوشتم که لایو از پنکه سقفی خونه تون آخه چه جذابیتی داره؟!محيا: دخترخاله‌ات یه دونه لاکی کرده بود و یه دونه کامنت هم من 

از بس خوردی، چاق شدی؟   شایسته:

سولماز:
حالا نمی‌شد ما رو توی جمع ضایع نکنی؟

: سمیرا
برای شما ارزون حساب میک‌نیم. البته یکلویی نمی‌فروشه، گیگی می‌فروشه.

: سهیلا
آبروی خانواده، کانالش رو فیلتر کرد.پدربزرگ من یه کانال ساخته بود و جوک توش می‌فرستاد. بابام برای حفظ 

شایسته:
من دیگه حرفی ندارم.

زنگ
فناوري

 عليرضا لبش
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سیم مودم و کولر رو جوری تنظیم کردم 

که وقتی کولر رو روشن میک‌نی، مودم 
ش می‌شه...

خامو

اینو از گروه باباها دزدیدم. داشتن برنامه 
می‌چیدن برای تابستون.

ي
لي بند

ك خا
المپي

سه تا بچه داشتن برای هم خالی می‌بستن:
ش رو می‌شوره، بارون می‌گیره.

ت ماشین
بابای من هروق اولی: 

ب از بابای من 
ت. اخبار هواشناسی هرش

دومی: اینکه چیزی نیس
ش یا نه؟

می پرسه که ماشینتو می بری کاروا
ب 

ب می‌ده: بله... بله؟ نخیر... امش
ش رو جوا

سومی: موبایل
ب بیاید

نمی‌شه. برید فردا ش
بقیه پرسیدن کی بود؟

ب 
س بودن. می خواستن ببینن امش

هیچی ابرهای کومولو سومی: 
می تونن ببارن یا نه.

دود چراغ قوه
ت. يه 

ب مي‌خوندم برق رف
ب داشتم كتا

ديش
ب رو 

نيم ساعتی زير نور چراغ قوة گوشيم، كتا
خوندم تا برق باز بياد ... اين نيم ساعتو تا آخر 
ش مي‌زنم، مي‌گم ما زير نور 

عمرِبچم سرکوفت
ت 

ب مي‌خونديم، اونوق
چراغ قوه به بدبختی كتا

شما اين‌جوري!

زنگ
انشا

گ
زن

شادي
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جهان ما پر از رشته‌های هیجان‌انگیزی است که شاید حتی فکرش را هم نکرده‌ای. درس‌هایی که 
شاید در آن‌ها بهترین باشی. مثلاً اگر دست‌به‌آچار هستی یا خیاطی بلدی، می‌توانی از همین دورانِ 
مدرسه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌درسشان را هم بخوانی و وقتی سال آخرِ مدرسه فارغ‌التحصیل شدی، وارد بازار کار شوی.

مدرسه‌هايي هستند به اسم »هنرستان فنی و‌حرفه‌ای«. این مدرسه‌ها که از پایة نه دانش‌آموزها 
را ثبت‌نام میک‌نند، وظیفه‌شان این است که به جاي تدریس درس‌های کسلک‌ننده که نمی‌دانی به 

چه کاری می‌آیند، کارهای عملی یادت بدهند. بگذار برایت بگویم كه اگر کار عملی را به‌صورت 
علمی و در محیط آموزشی یاد بگیری چه فایده‌ای دارد. بیا باهم عکسي از سفرم به »شهرکرد« را 

ببینیم تا برایت ماجرایی را تعریف کنم.

در کیی از مراتع بزرگ و پر از گلة اطرافِ شهرکرد،  يك دخترک دبستانی را ملاقات 
کردم. كه چوپان بود. هم درسش را در بخشی از سال می‌خواند و هم به خانواده کمک 

میک‌رد. تعداد بزها در گلة دخترک زیاد بود. دلیلش هم این است که دا‌م‌دارانِ سنتی فکر 
میک‌نند نگه‌داریِ بز به نسبتِ نگه‌داری از گوسفند کم‌هزینه‌تر است. بز بیشتر زاد و ولد 

میک‌ند و کمتر بیماری می‌گیرد.
حالا بیا فرض کنیم که این دختر بزرگ شود و به سن ۱۵ سالگی برسد. با توجه به شغلی 

که دارد یا علاقة وافرش به طبیعت، در مدرسة فنی و‌حرفه‌ای یا کاردانش ثبت‌نام کند که رشتة 
»پرورش گیاهان« یا »پرورش دام« را به‌صورتِ علمی آموزش می‌دهند. در مدرسه یا در خانه احتمالاً 

به اینترنت دسترسي خواهد داشت و به‌صورت رایگان می‌تواند آموزش‌های به‌روز و کارهای عملی 

مهرسا لطانی
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مرتع سرسبز تمام دامنه کوه را پوشانده بود. تعداد بزهای گله نسبت به گوسفندان چشمگیر بود.

مشــــــــــــاغل هيجان انگيز!



 Do It« ِکه مخفف( »DIY« مثلاً اگر کلیدواژة انگلیسی
Yourself« به معنای »خودت انجام بده« است( را در کنار 
کلمة چیزی که می‌خواهی خودت درست کنی بنویسی، خواهی 
دید چه ایده‌های خوب و ارزانی برای ساختن و کارکردن پیدا 
میک‌نی. من کلمة »Poultry« که به معنای پرورش طیور است 
را جست‌وجو کردم و کی ویديو ساخت ظرف غذا برای طیور 

پیدا کردم.  اين ويديو را از اينجا دانلود كنيد:

»مترجم  از  مي‌تواني  نيست،  خوب  انگليسي‌ات  اگر 
به  هم  من  کنی.  استفاده   )Google translate( گوگل« 
کمک مترجم گوگل، »livestock« را که به معنی پرورش 
دام است، جست‌وجو کردم و مطالب آموزشی بسیاری پیدا 
فناوري  و  گاو  مورد  در  کوتاه   ویديویی  لینک  اين  کردم. 

لوله‌های مکشی برای دوشیدن شیر گاوها است:

دربارة دام‌داریِ علمی را در وب‌سایت‌هایی 
نظیر  »آپارات« يا»یوتیوب« ببیند. 

آن موقع است که با مفاهیمی نظیر 
»مدیریتِ دام‌داری« و »مدیریتِ چرای دام« 

آشنا می‌شود. آن‌وقت دخترک در کنار 
آدم‌بزرگ‌ها قد راست میک‌ند که: »اگر تمامِ 

تمرکز بر پرورش بز باشد، ممکن است به 
محیط‌زیستمان آسیب بزنیم. بز معمولاً از 

بوته‌های مراتع تغذیه میک‌ند. بوته را از ریشه 
میکَ‌ند و چرای بی‌رویة این دام، پوشش 

گیاهیِ مَرتع را کمک‌م از بین می‌برد. در نتيجه 
در اولین بارشِ باران، شهرمان را سیل خواهد 
برد! چراکه دیگر بوته‌هایی را باقی نگذاشته‌ایم 
که سدِ طبیعیِ آب باران باشند و از شهرمان 

در برابر سیل مراقبت کنند.«
‌ دخترک دیگر خاک را خوب می‌شناسد. 
او هم به افزایشِ درامد خانواده کمکِ بزرگی 

میک‌ند، هم شهری را نجات می‌دهد و 
محیط‌زیستش را حفظ میک‌ند.

آدم‌بزرگ‌ها فقط بلدند شغل‌ها را به دو 
دسته تقسیم کنند:‌ دکتر و مهندس! در حالی 
که شغل‌هاي هیجان‌انگیز زیادی برای کشف 
و کار دست نخورده باقی مانده‌اند. حرف این 
آدم‌بزرگ‌ها را گوش نکن! این تو هستی که 
به کی شغل اعتبار و ارزش می‌دهی، نه کی 
شغل به تو. وقتی کاری را حسابی یاد بگیری 
و جزئيات بیشتری از حرفه‌ات کشف کنی، 
آن‌وقت است که لذت دنیا را خواهی برد و 
این لذت را به دیگران هم نشان خواهی داد. 

اگر هنوز انتخاب رشته نکرده‌ای و تهِ 
ذهنت این است که در همین شهر یا روستایی 

که هستی، کارِ درست‌وحسابی بکنی، همین 
امروز سراغِ مدرسه‌هاي فنی‌و‌حرفه‌ای شهرت 
را از اینترنت یا ادارة آموزش وپرورش بگیر. 
فهرست رشته‌هایشان را به دقت مطالعه کن و 

ببين کدامشان به سَبکِْ زندگی‌ات بیشتر می‌خورد. سراغش برو. 
کلیدواژة»شمارة تلفن ادارة آموزش و پروش شهر ...« را همر‌اه با 
اسم شهر یا روستای محل سکونت در گوگل جست‌وجو کن. شمارة 
تماسشان را در بخش‌هایی مثل »ارتباط با ما« یا »تماس با ما« پیدا 
کن؛ با این ادارات تماس بگیر و اطلاعات نزد‌کیترین مدرسه‌هاي 
فنی‌وحرفه‌ای را پیدا کن. جوینده یابنده است! از مسئولان مدرسه 

هم می‌توانی سراغ ادارة آموزش و پرورش را بگیری و سری به آنجا 
بزنی و دربارة مدرسه‌هاي فنی  و حرفه‌ای بپرسی.
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مشــــــــــــاغل هيجان انگيز!



مهربان است كه شما را آفريد.
مهربان است كه زمين را براي شما آفريد و اجازه داد 

كه از امكانات آن بهره ببريد.
مهربان است كه آسمان را آفريد

آن را برفراز زمين چنان نگه داشت كه فرو نريزد.و 
مهربان است كه خورشيد و ماه را در مداري قرار داد 

تا در پي هم طلوع و غروب كنند.1

1. گزيده‌اي از : سورة تين، آية 4؛ سورة الرحمن، 
آية 10؛ سورة حج، آية 65؛ سورةالرحمن، آية 7؛ 
سورة حج، آية 65؛ سورة الرحمن، آية 5.

شب را براي روز، پاييز را براي بهار، گريه را براي خنده، و پايان را 
براي شروعي دوباره دوست دارم!

داستان ابراهيم خليل)ع( را دوست دارم. » آتش« را براي »گلستان« دوست 
دارم! زمين خوردن را براي بلند شدن از زمين دوست دارم!

وقتي هر فرودي به واسطة قدرت لايتناهي تو مي‌تواند به اوج برسد، فرودي كه 
مي‌رساندم به اوج را دوست دارم. حركت خستگي ناپذير موج را دوست دارم. سورة زمر، 
آية 53 )لاتقنطوا من رحمه الله(، »از رحمت خدا مأيوس نشويد« را دوست 

دارم. فقط نااميدي را دوست ندارم.

سعيد روح افزا

اكرم كشايي

ــز
بــ

س
اه 

ر

قطره‌هاي باران

بر حرير دل
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پاييز را براي بهار 
دوست دارم

پاييز را براي بهار 
دوست دارم

خدا مهربان استخدا مهربان است



آمرزش و بخشش خدا، حد و مرزي ندارد. خدا پس از هر توبه )پشيماني و جبران(، هر 
گناهي كه باشد- از هر كسي و به هر اندازه‌اي- مي‌بخشد.

بدترين گناه، نااميد شدن از خداست. امام سجاد)عليه‌السلام( در صحيفة سجاديه مي‌فرمايد:
- اي خداي من! اي سرور من! اگر گناه‌هاي من، از خاك زمين تا آسمان را بپوشاند و آن‌گاه 
ستارگان را بشكافد و تا آخر پيش برود، از آمرزش تو مأيوس و از رسيدن به خشنودي تو نااميد 

نمي‌شوم.1
فقط بايد مراقب باشيم كه اين سخنان اميدبخش، باعث نشود كه فريب شيطان را بخوريم و 

آمرزش خدا را بهانه‌اي براي دور شدن از او و زير پا گذاشتن فرمان‌هايش بسازيم.
1. بحارالانوار، ج 94، ص167.

جنگ تازه تمام شده بود. جنگجويان داشتند از جنگ برمي‌گشتند. همه خسته بودند. 
اسب‌هايشان ديگر تواني نداشتند. پيامبر)ص( كه لباس جنگي به تن داشت، جلوي آن‌ها بود.
وقتي به شهر »مدينه« رسيدند، زن‌ها و مردها و بچه‌ها با شادي به ديدنشان رفتند. 
سپاه اسلام بر دشمنان پيروز شده بود. سعد انصاري، يكي از دوستان پيامبر)ص( بود. دلش  

براي حضرت محمد)ص( تنگ شده بود. از لابه‌لاي اسب‌ها گذشت تا او را ببيند.
بالاخره چشمش به او افتاد. دلش پر از شوق شد. دست‌هايش را باز كرد و گفت: 

»فداي محمد عزيز شوم!«
بعد پيامبر)ص( را در آغوش گرفت. پيامبر)ص( دست‌هاي سعد را با مهرباني 

گرفت و حالش را پرسيد.
دست‌هاي سعد زبر بود. پيامبر)ص( نگاهي به آن‌ها كرد و با ناراحتي گفت: 

»دست‌هايت چه شده سعد؟! چه آسيبي به آن‌ها رسيده؟«
سعد خنديد و گفت: »اي پيامبر مهربان! من يك كارگرم. كارم هم با طناب 
و بيل است هر چه پول در مي‌آورم، خرج زن و بچه‌ام مي‌كنم. به همين خاطر، 

دست‌هايم زبر و پوست پوست شده.«
پيامبر)ص( فوري دست او را بوسيد.

سعد خجالت كشيد. صورتش سرخ شد. پيشاني‌اش عرق كرد.
پيامبر)ص( با خوش‌رويي گفت: » اين دست، دستي است كه آتش 

جهنم آن را نمي‌سوزاند!«

 مجيد ملامحمدي

غلامرضا حيدري ابهري خدا چند تا 
گناه ما را مي‌بخشد؟

خدا چند تا 
گناه ما را مي‌بخشد؟

دستي كه پيامبر)ص( بوسيددستي كه پيامبر)ص( بوسيد

كي پرسش، كي پاسخ

حكايت

• تصويرگر: وحيد خاتمي
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کسی  هر  نظر  از  خوش‌بختی  پرندة 
رنگی دارد. بعضی‌ها پرنده خوش‌بختی‌شان 
سفید است، بعضی سبز و حتی بعضی 
به  »تیل‌تیل«  و  اما»می‌تیل«  قرمز. 
پرندةخوش‌بختی  دنبال  به  خواستةپری 
پرنده  این  آبی رنگی می‌روند، هر کس 
را داشته باشد، خوش‌بخت می‌شود. این 
در  »تیل‌تیل«  و  »می‌تیل«  جست‌وجوی 
نمایش‌نامه‌ای به نام »پرنده آبی رنگ« به 

پایان می‌رسد.

نمایش‌نامة پرندة آبی رنگـــ
)سن، کلبة ساده کی هیزم شکن را 
نشان می‌دهد. کی بخاری با چند تکةهیزم 
که کمک‌م می‌سوزند، کی ساعت دیواری 
با پاندول وزنه‌ای، کی چرخ نخ‌ریسی، کی 
شیر آب، کی کمد، کی تابلو و چند پارچة 
ظریف دیده می‌شود. روی میز کی چراغ 
نفتی روشن است و پای کمد کی سگ و 
کی گربه دراز كشيده‌اند... تیل‌تیل و می‌تیل 

در تخت‌های کوچکشان خوابيده‌اند.(
 تیل‌تیل: خوابی؟

 می‌تیل:  تو چطور؟
 تیل‌تیل:  نه، می‌بینی که با تو حرف 

می‌زنم.
 می‌تیل:  امشب عید است... نه؟

 تیل‌تیل: نه، فردا عید است. اما امسال 
خانة ما بوی عید نمی‌دهد، از عیدی هم 

خبری نیست.
 می‌تیل: چرا؟!

 تیل‌تیل:  شنیدم مادر می‌گفت: امسال 
نتوانسته است به شهر برود و بابانوئل را 
خبر کند به خانة ما بیاید؛ اما سال دیگر 

خودش می‌‌آید.

زندگی مترلینگ نقش مهمی داشت، کی 
نمایش‌نامه‌نویس فرانسوی به اسم »وی 

لر« بود. 
موریس مترلینگ که به ادبیات 
علاقه داشت، تصمیم گرفت نمایش‌نامه 
بنویسد و با تلاش و کوشش قدم در این 
موفقی  نمایش‌نامه‌نویس  و  گذاشت  راه 
شد. کیی از نمایش‌نامه‌های او که طرف 
داران زیادی پیدا کرد، همین نمایش‌نامة 
پرندة آبی رنگ است. او این نمایش‌نامه 
را به قدری زیبا نوشته است که کشورهای 
دیگر نیز آن را ترجمه کرده‌اند. کیی از 
ویژگی‌های این نمایش‌نامه آن است که 
راحتی  به  بچه‌ها  و  دارد  ساده‌ای  زبان 
می‌توانند آن نمایش‌نامه را بخوانند و اجرا 
است که هر  ویژگی دیگرش آن  کنند. 
جان‌دار و شیئی در این نمایش‌‌نامه، علاوه 
بر معنی خودش، معنی مهم‌تر دیگری نیز 
دارد؛ مثلًا سگ: وفاداری، گربه: چاپلوسی و 
ظاهر سازی، قند: شیرينی، آب: پاکی، و ... 
موفق  نمایش‌نامه  این  در  مترلینگ 
رویایی  و  جادویی  فضایی  شده ‌است، 
خوبی  به  همچنین  و  بیاورد  وجود  به 
حس انسان‌دوستی، مهربانی، فداکاری و 
خوش‌بختی را نشان بدهد، چنانچه می‌تیل 
و تیل‌تیل در پایان نمایش‌نامه نمی‌توانند 
اما  بیاورند،  را  رنگ  آبی  پرندة  خود  با 
پرنده‌ای را که خودشان در خانه دارند، به 
بچة‌ همسایة مریضشان می‌دهند تا شاید 
حالش خوب شود.  حال بچة همسایه خوب 
می‌شود و بعد از آن است که می‌فهمند، 
»پرند‌ة آبی« همین پرندة خودشان بوده 
‌است. آن وقت است که می‌تیل و تیل‌تیل 
خوش‌بختی را در همةچیزهایی که دارند، 

پرنـدة خوش بختـــــــــــــــــی 

قدکوتاه  پیرزن  کی  می‌زنند.  )در 
این  شاید  می‌شود...  داخل  سبزپوش 

پیرزن کی پری است.(
آبی  پرندة  کی  شما  ببینم،  پری: 

دارید؟
 می‌تیل: تیل‌تیل کی پرنده دارد.

 تیل‌تیل: اما به کسی نمی‌دهم.
پری: چرا؟

 تیل‌تیل: برای اینكه مال خودم است.
دلیلی  خودش  برای  هم  این  پری: 

است. خُب، کجاست این پرنده؟
 تیل‌تیل: توی آن قفس. 

چشم  روي  را   خود  عین‌ک  )پری 
می‌گذارد و پرنده را به دقت نگاه میک‌ند.(

من  درد  به  پرنده  این  نه  پری: 
نمی‌خورد، رنگش خوب آبی نیست. شما 
باید بروید و آن پرنده‌ای را که من لازم 

دارم، پیدا کنید...
نمایش‌نامة  مترلینگ  »موریس 
است.  نوشته  را  رنگ«  آبی  »پرندة 
مترلینگ در بلژکی به  دنیا آمد. پدرش 
دوست داشت او ویکل شود، اما موريس 
این رشته را دوست نداشت. او مثل خیلی 
از بچه‌ها، مجبور شد در رشته‌ای درس 

بخواند که علاقه‌ای به آن نداشت. 
ولی مترلینگ، ناگهان تصمیم مهمی 
گرفت  تصمیم  گرفت.  زندگی‌اش  در 
دست از کار وکالت بکشد و به سمت 
رشتة مورد علاقه‌اش برود. رشتة مورد 
علاقة موریس مترلینگ ادبیات بود. اما 
موفقیت  برای  آدم‌ها  همة  مثل  هم  او 
دوستان  به  علاقه‌‌اش  مورد  رشتة  در 
را  او  که  داشت  احتياج  معلم‌هایی  و 
راهنمایی کنند. کیی از این آدم‌ها که در 
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می‌بینند و می‌فهمند پری راست می‌گفت. 
آن‌ها باید همه چیز را درست ببینند تا 

خوش‌بختی را احساس کنند.
پری: ... راستی، وقتی من در زدم شما 

چکار میک‌ردید؟
تیل‌تیل: داشتیم بازی شیرینی خوردن 

میک‌ردیم.
پری: نان شیرینی هم دارید؟ کجاست؟
تیل‌تیل:  توی خانة بچه پول‌‌‌دارها، نگاه 

کن، آنجا. )پری را طرف پنجره می‌برند.(
پری:  دیگران شیرینی می‌خورند، شما 

شادی میک‌نید!
تیل‌تیل: آره، ما هم تماشا میک‌نیم.

پری: تو از آن‌ها بدت نمی‌آید؟
تیل‌تیل: چرا بدم بیاید؟!

پری: برای اینکه آن‌ها شیرینی می‌خورند. 
من خیال میک‌نم آن‌ها خیلی تقصیر دارند که 

به تو شیرینی نمی‌دهند.
تیل‌تیل: نه، چه تقصیری دارند! آن‌ها 

که ما را نمی‌شناسند. بیا نگاه کن ببین چه 
خانة قشنگی دارند!

پری:  از خانة تو قشنگ‌تر نیست.
تیل‌تیل: چطور! خانه‌ی ما کوچک و 

تارکی است و شیرینی ندارد.
پری:  نه نه! اینجا با آنجا فرقی ندارد، 

فقط تو نمی‌توانی ببینی.
تیل‌تیل: چطور نمی‌توانم ببینم! ...

از هر کسی  بهتر  موریس مترلینگ 
می‌دانست.  را  تیل‌تیل  سوال  این  جواب 
و  بود  پول‌داری  خانوادة  از  او  خودِ  زیرا 
پول  داشتن  تنها  خوش‌بختی  می‌دانست 
به ظاهر کوچک  نیست. خیلی چیزهای 
می‌توانند باعث خوش‌بختی و خوش‌حالی 
شوند؛ همان‌طور که در پایان نمایش‌نامه 
این خوش‌بختی را در  تیل‌تیل و می‌تیل 

آنچه خودشان داشتند، پیدا کردند.

پرنـدة خوش بختـــــــــــــــــی 
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به وسیلة دستمال  انتقال آب  فیزکی  از آزمایش‎های جالب  کیی 
کاغذی یا وسایلی شبیه به کاغذ است. اما چرا و چگونه این اتفاق می‌افتد؟

علیرضا نوروزشاد

با گذر زمان، آب از ظرف پر به ظرف خالی منتقل 
می‌شود و در نهایت ارتفاع آب در دو ظرف با هم 
برابر می‏شود. به این پدیده »اسُمُز« می‏گویند که 
براساس خاصیت مویینگی دستمال کاغذی رخ 

می‏دهد.

ابتدا مثل تصوير مقابل دو ظرف تقریباً مسطح را برمی‌داریم و کنار 
هم قرار می‎دهیم. سپس داخل کیی از آن‌ها آب می‏ریزیم و با کی یا 
چند دستمال کاغذی این دو ظرف را به هم متصل می‎کنیم. بهتر است 
این دستمال‌ها را چندبار تا کنیم و تعداد آن‌ها را زیاد کنیم. ظرف‌ها را در 
اين وضعيت رها مي‌كنيم تا زمان زيادي )در حدود نصفِ روز يا يك روز 

كامل(  سپري شود. 

آیا می‏توان با  یک دستمال کاغذی آب شور را شیرین کرد؟

این آزمایش 
ساده را انجام بدهید 
و در بارة آن بیشتر 

فکر کنید. 
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فکر کردن به هر کدام از این سؤال‌ها شروع کی 
راه تازه است. اصلاً از پاسخ های خودتان خجالت 
نکشید. شاید سؤال‌ها و جواب‌های شما بهتر از 

سؤال‌ها و جواب‌های من باشند.
این آزمایش‌ها را انجام بدهید. خودتان سؤال 
پاسخ  به دنبال  با آزمایش‌های متفاوت  طرح کنید و 
سؤالاتتان باشید. در نهایت نتیجة کارتان را در کی ویدیوی کوتاه )زیر کی 
دقیقه( توضیح دهید و در فضای مجازی بگذارید تا به دست ما برسد. برای 
این کار کافی است آن را در صفحة خودتان با هشتك # آزمایش ـ ماه 
منتشر کنید. یادتان باشد، برای موفقیت در آزمایش‌ها باید صبر زیادی 

داشته باشیم. ما هر ماه به خلاقانه‌ترین ویدیوها جایزه می‌دهیم.

صندوق سؤال‌ها
رد پاي اين آزمايش را مي‌‌توان در صنعت هم پيدا كرد. آیا می‏توانید بگویید که شما چگونه از این پدیده استفاده می‎کنید؟ آیا می‏توانید 

برخی از مشکلات را با استفاده از این پدیده حل کنید؟
در ادامة هر آزمایش فیزکیی باید تلاش کنید سؤالاتي برایتان ایجاد شود و سپس با انجام آزمایش‏های دیگر، جواب آن سؤالات را بیابید. 

اگر سؤالات خوبی در ذهن شما شکل بگیرند، ممکن است به کی کشف یا اختراع منجر شود.

اگر آب شور منتقل 
یا  کاغذ  می‏توان  آیا  می‌شود، 

در  پیدا كرد که  وسیلة دیگری 
صورت استفاده از آن، آب انتقال 

یافته شیرین باشد؟
در  را  آب  از  پر  ظرف  دو  اگر 

کنار هم قرار دهیم که یکی شور و 
دیگری شیرین باشد و سپس آن‌ها 
را با دستمال کاغذی به هم متصل 
کنیم، آیا شوری آب از ظرف شور 

به طرف آب شیرین می‌رود؟

آب  آزمایش  این  در  اگر 
ظرفی که پر است شور باشد، 
آب انتقال یافته به ظرف دیگر 

شور است یا شیرین؟

1

3

2

مسابقه 
آزمايش ماه
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علي‌اصغر جعفريان

تماس پيدا مي‌كنند، عددهاي هم‌جوار در هر دو مثلث‌ يكسان شش ضلعي‌ها قراردهيد كه وقتي شش ضلعي‌ها با يكديگر آيا مي‌توانيد اين شش ضلعي‌ها را طوري داخل شبكة 
باشند.

مجاز به چرخاندن شش ضلعي‌ها نيستيد:

داخل سه دايرة خالي علائم + ، - و × را 
طوري انتخاب كنيد كه حاصل اين عمليات عدد 

دايرة مركزي باشد.

39
6

5

3

14=

ارزش عددي دايره، لوزي، پنج‌ضلعي، مربع و ستاره چيست؟در رديف‌هاي ستون‌هاي افقي و عمودي را به دست آوريد؟ عددي هر كدام از اين علائم، آيا مي‌توانيد عددهاي مندرج رسيدن به مجموع عددهاي حاصل از جمع كردن ارزشي هر كدام از اين علائم ارزش عددي متفاوتي دارند. براي 
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1 7 253 15

آيا مي‌توانيد عقربه‌هاي ساعت‌ بي‌عقربه را با توجه 
به زمان‌هايي كه ساير ساعت‌ها نشان مي‌دهند، حدس 

بزنيد؟

امتيازات روي حلقه‌هاي اين تختة دارت از يك شروع و به 
بيست‌و‌پنج ختم مي‌شود. شخصي با پرتاب شش عدد دارت 
توانست امتياز 102 را كسب كند. به نظرتان دارت‌هاي او با 
كدام امتيازها برخورد داشته و با كدام يك از آن‌ها برخورد 

نداشته است؟

در تصوير زير دو تا ساعت شني مي‌بينيد كه 
كنار هم قرار دارند. آيا مي‌توانيد با حركت دادن 
و جا‌به جا كردن چهار عدد از چوب كبريت‌ها، 

شش مثلث درست كنيد.

5 4

به دفتر مجله ارسال جواب معماّ را 
جايزه بگيريد.كنيد و به قيد قرعه 

معمّا
نويسنده: حسن سالاري

انتشارات: مدرسة برهان
چاپ اول: 1393

تلفن: 021-88800324-9

اين كتاب به معرفي يكي از بزرگ‌ترين 
رياضي‌دانان ايران، غياث‌الدين 

جمشيد كاشاني و كتاب ارزشمند او، 
به نام »مفتاح الحساب« مي‌پردازد. 
او در اين كتاب چگونگي انجام چهار 

عمل اصلي حساب را با عددهاي 
هندي)همين عددهاي امروزي( 

آموزش مي‌دهد كه به شيوة امروزي 
شباهت زيادي دارد.

بيشتر بخوانيم
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نرم افزاري پیشرفته و در عین حال 
با قابلیت استفادة آسان برای نقشه‌برداری 

ذهنی است که می‌تواند به شما کمک کند، 
که از ایده‌های ذهنی خود کی طرح بصری 
ایجاد کنید. از این برنامه به راحتی می‌توانید 
برای انجام پروژه‌های فردی، گروهی و زندگی 
شخصی استفاده کنید. حتی برای ارائه‌های 
موضوعاتی  دسته‌بندی  و  سمینار  کلاسی، 
که می‌خواهید گزارش دهید، بسیار مفید و 

سودمند است.
با این برنامه بسیار ساده است. پس  کار 
از نصب و ورود به محیط نرم افزار، از بخش 
قالب‌ها )Templates( کی نمونه را انتخاب 
از  برای شروع، یکی  پیشنهاد میک‌نم  کنید. 

موارد روبه‌رو را انتخاب کنید:

XMind
برای رسم نقشة 
ذهنی به موارد 
زیر دقت کنید:

■ برای کشیدن نقشة ذهنی، از کاغذی با 
اندازة مناسب استفاده كنيدکه در میانة کار 

احتیاجی به تغییر اندازة آن نداشته باشید.
■ از مرکز صفحه شروع کنید. شکل مرتبط 
به ایده‌تان را بکشید و اجزاي  اصلی و مرتبط 

را به صورت شعاع‌های متفاوت رسم کنید.
■ مداد بهترین وسیلة طراحی است. پیشنهاد 

میک‌نم از رنگ‌های مختلف برای تفکیک، 
دسته بندی و اهمیت موضوعات و مطالب 

استفاده کنید.
■ از شکل‌های گوناگون و آکیون‌ها برای 
رسم آنچه در ذهن دارید، کمک بگیرید.

 سعيد چگيني

نقشة ذهنی 
چیست؟

ك
يــ

 و 
ــر

فــ
ص

نموداری درختی است که برای 
بیان کردن کلمات، ایده‌ها، فعالیت‌ها 
یا موارد دیگر مربوط به کی کلید واژه 
یا ایده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این 
نمودار برای تولید، سازمان‌دهی و ساختار 
دهی به ایده‌ها و افکار به کار بسته می‌شود 
و  تصمیم‌گیری  فرایند  مسئله،  حل  در  و 
نوشتن می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. 
ساختار شعاعی آن هم از شکل درختان و 

نورون‌های مغز ایده برداری شده است.
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نرم افزاري پیشرفته و در عین حال 
با قابلیت استفادة آسان برای نقشه‌برداری 

ذهنی است که می‌تواند به شما کمک کند، 
که از ایده‌های ذهنی خود کی طرح بصری 
ایجاد کنید. از این برنامه به راحتی می‌توانید 
برای انجام پروژه‌های فردی، گروهی و زندگی 
شخصی استفاده کنید. حتی برای ارائه‌های 
موضوعاتی  دسته‌بندی  و  سمینار  کلاسی، 
که می‌خواهید گزارش دهید، بسیار مفید و 

سودمند است.
با این برنامه بسیار ساده است. پس  کار 
از نصب و ورود به محیط نرم افزار، از بخش 
قالب‌ها )Templates( کی نمونه را انتخاب 
از  برای شروع، یکی  پیشنهاد میک‌نم  کنید. 

موارد روبه‌رو را انتخاب کنید:

)Timeline( جدول زمان بندی ■
)Weekly Plan( برنامة هفتگی ■

)Project Plan( طرح پروژه ■
)Personal Management( مدیریت شخصی ■

)To Do List( فهرست انجام کار ■

برای فهم بهتر اهمیت این مطلب، نقشة 
ذهنی پنج صفحةابتدای درس 17 از کتاب 
»مطالعات اجتماعی« پایة هشتم دورة اول 

متوسطه را برای شما انتخاب کرده‌ایم.
پیشنهاد میک‌نیم تصویر و نقشة ذهنی 
به صورت دیجیتال  را در  آینده‌تان  شغل 

رسم کنید و برای ما بفرستید.

»mindmeister.com« ابزار آنلاین •
»MindManager« نرم افزار •

»XMind« نرم افزار •
»MindNode« نرم افزار •

 »Mindomo« نرم افزار و ابزار آنلاین •
»Bubble.us« ابزار آنلاین •

»iMindMap« نرم افزار •
»coggle.it« ابزار آنلاین •

»stormboard.com« ابزار آنلاین •
»spiderscribe.net« ابزار آنلاین •

ويديوي آموزشي 
 XMind نرم افزار
را دانلودكنيد و بيينيد:

نرم افزارها و سايت‌هاي نقشة ذهني:
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در شبكه هاي اجتماعي به كانون 
هواداران رشد بپيونديد:

با مطالب متنوع و جذاب
@iRoshd



شوت‌های شنـــي 
گل زدن درشن و ماسه

  ۳۷ـ 35متر

 مهدی زارعی

ش
رز

ن و
هــا

ج
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دروازه‌ها 
در دو طــرف زمین دو 

دروازه وجــود دارد که طول 
هر دروازه 5/5 متر و ارتفاع 

آن 2/2 متر است

 )Beach Footie(»فوتبال ساحلي کیی از مسابقات خانوادة فوتبال است. اين رشته به »بيچ فوتي
و »بي‌سال« )Beasal( نيز معروف است. مسابقات فوتبال ساحلي از چند دهه پيش در ميان كودكان 
فقير كشورهاي آمريكاي جنوبي، مثل برزيل، برگزار مي‌شد و همگان آن را دوست داشتند. اولين دوره 
مسابقات ساحلي قهرماني جهان در سال 1995 در سواحل »كوپا كابانا« شهر »ريودوژانيرو« برزيل 

برگزار شد و از آن به بعد، روز به روز به محبوبیت این ورزش در سراسر جهان اضافه شد.

اخطــار و اخراج بازیکنان
در صورتی که بازکین خطای شدید انجام دهد، به طور عمدی به سوی حریف ماسه بپاشد، یا 
اینکه فرصت آشکار گل حریف را با ضربةعمدی دست  به توپ از بین ببرد کارت قرمز مي‌گيرد. در 
این شرایط بازکین اخراجی باید زمین بازی  و محوطه فنی را ترک کرده و حق ورود مجدد به بازی 

را نخواهد داشت. 
تیمی که بازکینش اخراج شده است، پس از گذشت 2 دقیقه می‌تواند نفرات خود را تکمیل كند و کی بازکین 

جانشین وارد بازی کند.

فوتبال ساحلی در ایران
فوتبال ساحلی در ایران سابقه‌ای نزدکی به 20 سال دارد. در دهة 1380، این رشته با تلاش‌های 
صادق درودگر و کریم مقدم شکل گرفت. ایران  در سال 1385 و در نخستین دورة مسابقات قهرمانی 

لباس ورزشي
مثــل پیراهن و شــورت 

فوتبال است. اما بازکینان کفش 
و جوراب به پا ندارند. رنگ لباس 
دروازه‌بان با رنگ لباس ســایر 

بازکینان متفاوت است.

توپ
از چرم یا ســایر مواد مقاوم در 

برابر آب و ســایش ساخته می‌شود. 
محیط تــوپ  حداقل 68 و حداکثر 70 
سانتی‌متر  و  وزن آن هم حداقل 400 و 
حداکثر 440 گرم است. همچنین، توپ 

دارای فشــاری برابر با 0/6 -0/4 
واحد فشار هوا در سطح دریا 

است.

محوطة پنالتی 
منطقــه پنالتی منطقــه‌ای در 

فاصلة ۹ متر از خط دروازه است كه 
با پرچم‌های زرد کاشــته شده  روي هر 
خط کناری بیرون زمین مشخص می شود. 
دو علامت فرضی پنالتی نیز با فاصلة 

مساوی از هر تیر دروازه قرار دارد.

 زمین بازی 
سطح زمین پوشیده از خاک 

نرم و ماســه است. این زمین 
باید هموار و بدون ســنگریزه، 
صدف یا هر چیــز تیز و 

خطرناک باشد. 
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شوت‌های شنـــي 

  26ـ 28متر

چگونه حرکت بارفیکس
 انجام دهیم؟

بیشتر  برای  که  ورزشی  حرکات  از  کیی 
شماکار سختی است، »بارفکیس« است. حرکتی 
قوی  بازوهایی  و  باید شکم  آن  انجام  برای  که 
داشته باشید تا بتوانید بدن خود را بالا بکشید. 
بارفکیس کیی از بهترین تمرینات برای ساخت 
عضله در قسمت بالایی کمر و عضلات بازو است.

از  بزنید،  بارفکیس  نمی‌توانید  اصلاً  اگر 
میله آویزان شوید و  به جای بالا کشیدن بدن 
خود به سمت میله، با دستانی کشیده بدنتان را 
آرام آرام از میله پایین بیاورید. همین کار ساده 
دست‌هایتان را برای بارفکیس آماده میک‌ند. 

یادتان باشد اگر می‌خواهید در بارفکیس 
پیشرفت کنید، باید با آرامش هر حرکت را 

دقیق و صحیح انجام دهید. اما چگونه؟

۱ درحالیک‌ه دست‌هایتان به اندازة عرض 
شانه از هم فاصله دارند، میله را بگیرید، فاصلة 
بیش از حد دست‌ها می‌تواند به مچ دست، 

آرنج و شانة شما آسیب بزند.
می‌شوید،  آویزان  میله  از  که  زمانی   2
دست‌هایتان را به طور کامل بکشید. بخش 
بالایی کمر خود را شل نکنید، چون باعث وارد 
آمدن فشار اضافی بر شانه‌های شما می‌شود. 
تیغه‌های شانة خود را به سمت عقب و پایین 
نگه‌ دارید )تصور کنید که شانه‌های خود را 

دور از گوش‌هایتان نگه می‌دارید(
3 درحالیک‌ه مستقیم به جلو نگاه می‌كنيد، 

خود را به سمت بالا بکشید.
دنبال  را  باید مسیری  آرنج‌های شما   4
کنند که کمی مقابل دو طرف بالا تنه‌تان است.

5 چانة شما باید ازسطح بالای میله بگذرد 
تا حرکت پایان پیدا کند و آرنج‌های شما باید 
به عقب و به سمت قفسة سینه هدایت شوند.

6 به صورت حساب شده و به آرامی پایین 
بیایید.

7 هنگامی ک‌ه دست‌های شما به طور کامل 
کشیده شدند، دوباره حرکت را تکرار کنید.

8 همیشه به جای کمیت بر یکفیت تمرکز 
کنید.

علامت گذاری‌های  زمین
زمین بازی مستطیل شکل است 

و با خط‌كشي مشــخص مي‌شود. 
تمامی خطوط براي مشخص بودن 

در ماسه‌ها، از نوار  قرمز رنگ 
استفاده می‌كنند. 

بازیکنان 
 هر تیم دارای پنج بازکین اصلی و پنج 

بازکین ذخیره اســت. در شروع، هر تیم باید 
حداقل چهار بازکین داشته باشد و در صورتی که در 

نتیجه اخراج یا آسیب دیدگی، بازکینان کی تیم کمتر از 
سه نفر شوند، بازی پایان مي‌پذيرد و آن تیم بازنده اعلام 
می‌شود. تعداد تعویض‌های صورت گرفته در کی مسابقه 
نا محدود است. همچنین در طول کی مسابقه، هر کی 
از بازکینان می‌توانند جای خود را با دروازبان عوض 

كنند، به شرط آنکه بازکین جانشین دروازبان، 
پیراهن او را بپوشد.

زمان
هر مســابقه شامل ســه وقت 12 

دقیقه‌ای فعال اســت. زمان بازی بعد از به 
ثمر رســیدن گل، در هنگام اعلام ضربه آزاد 

مستقیم یا پنالتی، جریمة بازکینان، و هنگام مداوای 
بازکین آسیب دیده در زمین مسابقه متوقف می‌شود. 
در صورت تســاوی دو تیم در وقت قانونی مسابقه، 
بازی در کی وقت ســه دقیقه‌ای  ادامه میی‌ابد و 

در صورتی کــه در این زمان نیز برندة بازی 
مشخص نشود، برندة بازی با  ضربات 

پنالتی مشخص خواهد شد.

آسیا، اولین بازی تاریخ خود 
را در برابر ژاپن برگزار کرد. تیم ملی 
کشورمان تاکنون 2 بار قهرمان آسیا، 
5 بار تیم سوم و کی بار عنوان چهارم 
آسیا را از آن خود کرده است. تیم ملی 
ایران همچنین در سال 1392، پس از 
قهرمانی در آسیا، برای پنجمین بار به 
شد،  موفق  و  کرد  جهانی صعود  جام 
به جمع هشت تیم برتر این مسابقات 
برسد. ملی پوشان کشورمان با قهرمانی 
امارات«)2013(  قاره‌ای  بین  در»جام 
اولین قهرمانی کی رشتة تیمی کشورمان 
را در رقابتی جهانی به فوتبال ساحلی 
اختصاص دادند. بازکینان ایران در جام 
جهانی 2017 مقام سوم جهان را به خود 

اختصاص دادند.

مترجم: محمدرضا كيان‌نژاد
انتشارات: تيمورزاده

چاپ اول: 1394
تلفن: 021-88809090

كشيدگي عضلاني، آسيب‌هاي ناشي از 
انقباضات عضلاني و دردهاي عضلاني 

مواردي هستند كه در اين كتاب دربارة 
آن‌ها بحث و راه‌هاي درماني هر يك 
از اين آسيب‌ها آورده شده است با 

مطالعة اين كتاب شما ياد مي‌گيريد كه 
چگونه همة قسمت‌هاي بدن با همكاري 

يكديگر حافظ سلامتي شما هستند.

بيشتر بخوانيم

43 

13
96

هر
• م

ه1
ار
شم



 

 
 
 

 
 





عليرضا شيخ‌الاسلامي

هم پاتوقی‌های عزیز، رفقای سابق و دوستان تازه

چقدر در بخشی از متن ارسالی خود نوشته است: »امروز ■  فاطمه ساریخانی، کلاس نهم مدرسة گوهرشاد،  زیبایی،  چقدر  میک‌ردم.  فکر  درباره‌ات  تا کی نوشته را متفاوت‌تر و خلاقانه‌تر بنویسی. موفق پیشرفت قلمت، فکر کنی چه راه‌های دیگری وجود دارد لطیف نسبت به خداوند عزیز بود، اما بهتر است برای فاطمه خانم متن ادبی شما سرشار از احساسات راهنمایی باشد برای زندگی‌ام و آرامش روزهای سختم.«کتابم در کتابخانه، کتابی است که تو برایم فرستاده‌ای  تا که روی سجاده می‌نشینم و با تو سخن می‌گویم. بهترین دلنشینی، چقدر مهربانی! بهترین لحظاتم لحظاتی است داشتم 
باشی.

■ ریحانه گل وردی،کلاس هفتم از قم در 
بخشی از داستان خود به نام »میوة هنر« برای 

جمعه‌های  مثل  هم  جمعه  »این  نوشته‌اند:  ما 

تا  شدند  جمع  مادربزرگ  خانة  بچه‌ها  دیگر، 

قصة پندآموز دیگری را گوش کنند. اسم قصة 

امروز»میوة هنر«بود. مادربزرگ قصه را این‌گونه 

شروع کرد: کیی بود، کیی نبود. فصل بهار بود و 

تمام درختان درحال میوه دادن بودند، جزکیی. آن 

کی درخت، درخت سپیدار بود...«

ریحانه خانم، ایدة اصلی داستان شما برگرفته 

از شعر کتاب ششم ابتدایی از بانوی شاعر ایران 

زمین، پروین اعتصامی بود. اینکه ما از اشعار بزرگان 

ادبیات ایده بگیریم و از آن‌ها در متن و داستان خود 

استفاده کنیم، کار بدی نیست. اما بهتر آن است که 

به داستان آن‌ها شاخ و برگ بدهیم و با جزئیات 

امید  به  کنیم.  بازنویسی  را  داستان  آن  بیشتری 

نوشته‌های بیشتر از شما.

دوباره سلام. ان شاالله که تابستان به همه‌مان خوش گذشته است و با کلی خاطرة خوب روزهایش را پشت 
سر گذاشته‌ایم. ولی چقدر سخت و طولانی گذشت، این سه چهار ماه دوری از نوشته‌ها، داستان‌ها، نظرات و 

پیشنهادها و خلاصه‌اش که دلتنگ شديم برای دست به قلم شدن‌های شما ...
اما حالا با کلی ایده‌های باحال‌تر، انرژی فراوان‌تر، روحیه‌ای چندبرابر تازه‌تر و خلاصه کلی چیزهای 
بهتر سال تحصیلی جدید را شروع میک‌نیم و همین شمارة اول به هم قول می‌دهیم که پاتوق خودمان 

را خودِ ما رونق ببخشیم، پس بسم ا...
شروع میک‌نیم با نام و یاد خدا، قلم‌ها آماده، همگی به پیش ...

پاتوق،  امسال  مجموعة  در  
برای اینکه کارهای بچه‌های بیشتری 

دیده شوند، بخش کوتاهی از بهترین 
بر  کوتاهی  نقد  و  چاپ  را  داستان‌ها 

هرکدام می‌نویسیم.

وق
ــــ

تــ
پا
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در شبكه هاي اجتماعي به كانون 
هواداران رشد بپيونديد:

با مطالب متنوع و جذاب
@iRoshd



■  سعید بارانی از شهرقدس تهران، کلاس هشتم: 
»مجله تون عالیه، حرف نداره، با یه خرده بانمکی بیشتر، عالی 

می‌شه! ممنون از اینکه هستید.«
  آقا سعید اول از همه ممنون از خودتون که هستید و 
پاتوق رو سرپا نگه می‌دارید. بعدش ما تا یه کم نمک می‌ریزیم 
توی بخش لطیفه و ضدزنگ، همه صداشون در مي‌ياد که 

سنگین باشید و لوس بازی بسه. موندیم چه كنيم خودمون!

نوشته‌اند: ■ آرزو سیلاوی، کلاس نهم از نجف آباد اصفهان،  ما  برای  »بادکنک«  عنوان  با  متنی  تو هنوز خیلی کم بادی که بتوانی از این موانع سخت اگر پرواز میک‌ردی، به آن می‌خوردی و می‌تریکدی و و عاقلانه به آن می‌گویند‌: سر راه تو درختی بود و می‌دوند و آن را می‌گیرند و با کی جواب کاملًا منطقی اگر بادکنک خواست خودسرانه به آسمان برود، آن‌ها بخواهند روی پای خودشان بایستند و به اوج برسند. دارند. آن‌ها که بادکن‌کها را باد و تشویق میک‌نند تا »آن بادکن‌کهایی بهترین هستند که صاحبان خوبی در 
فقط باید کمی در جمله بندی‌ها دقت بیشتری به خرج تشبیه کردی، خلاقیت و هوشمندی شما را می‌رساند. اینکه خود ما و بعضی رفتارهایمان را هم به بادکن‌کها تقسیم بندی جالبشان در داستانتان قابل تحسین است. آرزو خانم، ایدة شما در نوشتن از انواع بادکن‌کها و خطرناک راحت بگذری...«

بدهی. سربلند باشی.

گنبدکاووس:  از  مختوم‌نژاد  محمدحسین   ■
به  ولی  تون خیلی خوبه  مجله  بگم  »می‌خواستم 
نظر من اگه شما بخش ورزش و عجایب ورزش 
می‌شن  هم  بیشتر  طرف‌دارهاتون  بگذارید،  رو 
مخصوصاً ورزش فوتبال که تو ایران کلی طرف‌دار 

داره«.
)آقا محمدحسین کلی ممنون بابت اینکه نظرت رو 
برامون فرستادی، ولی ورزش فوتبال رو همه، همه جا 
دنبال میک‌نن. ما دوست داشتیم، بعضی ورزش‌های 
دیگه که بهشون کم توجهی و بی‌محلی شده هم دیده 
بشن. حالا شما فوتبالیستای عزیز با بقیه ورزش ها هم 

آشنا بشید، چه بسا دوست‌دارشون شدید !

■ رضا بکری کلاس نهم از 
شرقی:  آذربایجان  اهر،  شهرستان 

»لطفاً بخش زیادی رو به هوا- فضا 
اختصاص بديد.« 

 آقا رضا مرسی از اینکه پیشنهاد 

خودت رو مطرح کردی. چشم با 

دوستان در میون می‌ذاریم که به 

بخش آسمون و فضا و اون بالا بالاها 
هم نگاهی بندازند.

• درسا ولیپور/ مدرسة شهید بهداشت از قائم شهر• شیوا علیزهی از استان کرمان• ملکیا امینی/ دبیرستان دخترانة دارالقرآن از اصفهان• فاطمه عظیمی از شهرستان آمل استان مازندرانامیدوارم خبردار شوند و اگر دوستانی به آن‌ها دسترسی دارند، بهشان اطلاع بدهند:این دوستان سال گذشته که سال نهم بودند، مطالبشان را برای ما فرستادند، نظرات و مطالب شما هم به دست ما رسید:
• محمدحسین حق وردیلو از تهران• ابوالفضل بهرامی از مبارکة اصفهان • محمدرضا رضایی از مرند

مطالب و نظرات بدون اطلاعات کافی معذوريم ...تحصیلی خودتان را هم برای ما بنویسید. از انتشار برای نقد و نظر. فقط لطفاً حتماً شهر و پایة و یا شماره پیامک nojavan@roshdmag.ir   3000899596 داستان، ایمیل مجله است به نشاني  راه‌های ارتباطی شما برای ارسال متن و 
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مواد لازم:
سینة مرغ خرد شده: کی پیمانه

ماست: دو لیوان

سیر: سه حبه 

روغن:  به مقدار لازم

تکه‌های مرغ رابا سیر خردشده  تفت دهيد. 

ماست را با کمی نمک به آن اضافه کنيد و هم بزنيد. 

هم زدن را تا به جوش آمدن خورش ادامه دهيد، تا ماست بریده نشود.

شعلة گاز را كم كنيد،  تا خورش كم‌كم بپزد و جا بیفتد.  

بعد از ٢٠ دقيقه، غذا آماده است.

1
2
3

4

خورش 

خیان
ت چر

م: مهدخ
ه وتنظی

 تهی

 همايي
س: هاتف

ماستعک

طرز تهیه:

ــز
 پـ

ت و
پخ

این خورش را م‌ىتوانيد در چند رنگ 

آماده كنيد. برای رنگ زرد از زعفران، 

براى رنگ صورتی از آب لبو یا آلبالو، 

و براى رنگ سبز از جعفری 
استفاده کنید.
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